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چکیده
ــل در  ــری کام ــی جهت‌گی ــه نوع ــود؛ بلک ــان نب ــی حاکم ــا جابه‌جای ــوری تنه ــدان تیم ــی خان ــی- مغول ــروعیت ایران مش
خــود داشــت. ازجملــه پیامدهــای فــوری ایــن رویــداد، احیــای حــس هویــت ایرانــی در گســترة جغرافیایــی مســتقل آن 
بــود، باوجــود وســعت و تنــوع ســرزمینی، ایــن امــر همچنیــن عظمــت امپراتوری‌هــای گذشــته ایــران را بازتــاب مــی‌داد. 
ایــن تحــول نه‌تنهــا بــه فاتحــان جدیــد فرصتــی داد تــا هویــت خــود را بــا آن بشناســند و خــود را بــا آن همســاز کننــد؛ 
بلکــه بســتری بــرای ایرانیــان فراهــم کــرد تــا در مواجهــه بــا فتوحــات تیموریــان، خودآگاهــی و هویــت خــود را تقویــت 
ــدن  ــق آم ــدرت و فائ ــزل ق ــا و مشــکلات ناشــی از تزل ــا بحران‌ه ــه ب ــم ســلطنت، مقابل ــظ و تحکی ــرو، حف ــد. ازاین کنن
ــن  ــا طــرح ای �ـان محســوب می‌ش��د. پژوه�ـش حاض�ـر ب ــی تیموری �ـة اصل بـر� برخـی� از چالش‌ه��ای مش��روعیتی، دغدغ
ــا  ــه ب��وده اس��ت؟ و ب پرســش ک��ه معیارهـا�ی مش��روعیت خان��دان تیم��وری در اندیش��ة تاریخ‌نگاران��ه تاج‌الس��لمانی چ
استــفاده از روش تحلی��ل محت�ـوا، ب��ه ای�ـن نتیج��ه رس��یده اس�ـت کــه تاریخ‌نــگاری دودمانــی دورة تیمــوری به‌شــدت بــا 
قــدرت حاکــم در ارتبــاط بــوده و تحت‌تأثیــر آن شــکل گرفتــه اســت. در جامعــة عصــر تیمــوری، نیــاز شــدید امیــرزادگان 
ــز  ــای تاریخــی متمای ــایر دوره‌ه ــا حــدودی از س ــن دوره را ت ــگاری ای ــان تاریخ‌ن ــه کســب مشــروعیت، جری ــوری ب تیم
ــق‌  ــای‌ ح ــلمانی‌، اعط ــزة تاج‌الس ــن‌ انگی ــن‌ و محوری‌تری ــی،‌ اصلی‌تری ــی‌ و اجتماع ــای‌ سیاس ــن فض �ـت. در ای ــرده اس ک
مشرــوعیت‌ و جانش��ینی‌ ب��ه‌ شــاهرخ و نوادگان��ش‌ ب��ر پای��ة اعتقــاد بــه حقــوق الهــی حاکمــان و قداســت حکومــت در نــزد 

ــه حکومــت شــمرده می‌شــد. ــوده اســت کــه همــواره یکــی از عوامــل مشروعیت‌بخشــی ب ــان ب ایرانی
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مقدمه 
بحــث مشــروعیت ایرانــی حکومــت و مبانــی آن از دیربــاز توجــه فیلســوفان، عالمــان علــوم سیاســی 
و جامعه‌شناســان را بــه خــود جلــب کــرده و به‌عنــوان یکــی از اصلی‌تریــن مباحــث فلســفة 
ــن  ــه ای ــن موضــوع ب ــرار داشــته اســت. ای ــز پژوهش‌هــای کلاســیک ق ــواره در مرک سیاســی، هم
پرســش اساســی می‌پــردازد کــه حاکــم بــر چــه اساســی حــق حاکمیــت و اعمــال قــدرت سیاســی 
ــی  ــای سیاس ــة نظام‌ه ــد، هم ــد. بی‌تردی ــق را پذیرفته‌ان ــن ح ــوزی ای ــه مج ــا چ ــردم ب دارد و م
تمایــل دارنــد کــه مــردم از دســتورات دولــت اطاعــت کننــد و تصمیمــات آن را بــا حداقــل اســتدلال، 
ــتر  ــورها بیش ــی در کش ــای سیاس ــران نظام‌ه ــردم از رهب ــوم م ــت عم ــه حمای ــد. هرچ ــر بدانن معتب
باشــد، عمــر آن نظام‌هــا طولانی‌تــر و نیــاز آنهــا بــه اعمــال زور و فشــار بــرای اجــرای تصمیمــات 
بــه حداقــل خواهــد رســید. چنیــن اطاعــت داوطلبانــه و پذیــرش آگاهانــة مــردم از تصمیمــات قــدرت 
ــده  ــت« نامی ــودن« و »حقانی ــق ب ــا »برح ــروعیت« ی ــی »مش ــاح سیاس ــم، در اصط ــی حاک سیاس
ــدون  ــردم را ب ــه وجــود دارد و م ــه در جامع ــی اســت ک ــی پنهان ــدرت ذهن می‌شــود. مشــروعیت، ق
ــت  ــی در دوران حکوم ــای سیاس ــة نظام‌ه ــد. هم ــه وادار می‌کن ــت داوطلبان ــه اطاع ــار و زور ب فش
خــود نیازمنــد مشــروعیت هســتند و بــرای اثبــات حقانیــت حاکمیــت خــود، بــه ارائــة دلایــل اطاعــت 
سیاســی شــهروندان از ابزارهــای مختلــف مشــروعیت می‌پردازنــد. پادشــاهان تیمــوری کــه بــا زور و 
شمشــیر بــه قــدرت رســیدند، آگاه بودنــد کــه زور و شمشــیر قــدرت میــآورد، ولــی مشــروعیت اســت 
کــه موجــب تــداوم و موفقیــت حکومــت می‌شــود. بنابرایــن، بــرای بقــا و دوام نظــام سیاســی خــود، 
ــا در نظــر گرفتــن خاســتگاه نــژادی، منطقــه‌ای، عقیدتــی و مذهبــی  ــا در نظــر گرفتــن تنــوع و ب ب

جامعــه، بــه منابــع مختلــف کســب مشــروعیت روی آوردنــد.
نوشــتار حاض��ر ب��ه بررس�ـی اندیش��ة تاریخ‌نگاران�ـه تاج‌السـل�مانی پیرامــون مش�ـروعیت تیموری�ـان 
ــی  ــی از مؤلفه‌های ــرای مشروعیت‌بخش ــان ب �ـه تیموری ــی ای��ن اس��ت ک می‌پ��ردازد. فرضی��ة اصل
ــرایط  ــل در ش ــن عوام ــد و ای ــره بردن ــزی به ــهری و چنگی ــای ایرانش ــب، مؤلفه‌ه ــون مذه همچ
مختلــف بــه مشــروعیت آنــان کمــک کردنــد. از ایــن منظــر، توجــه بــه  بررســی منابــع مختلــف 
مشــروعیت در میــان حاکمــان تیمــوری و خاســتگاه غیرایرانــی آنــان، اهمیــت ویــژه‌ای می‌یابــد. 
ــن دوره اســت کــه  ــار مهــم ای ــه آث ــر تاج‌الســلمانی ازجمل ــاب شمس‌الحســن، اث براین‌اســاس، کت
ــت  ــای هوی ــة مؤلفه‌ه ــر پای ــوری را ب ــت تیم ــروعیت حکوم ــی، مش ــاً گفتمان ــردی کام ــا رویک ب
ــی  ــار ایران ــتن تب ــا نداش اش شـد�ه اس��ت ت �ـن اث��ر تلـ ــه می‌کنـد�. در ای ایرانـی� و مغولـی� توجی
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ــت،  ــمار می‌رف ــه ش ــی ب ــاهان ایران ــا پادش ــان ب ــازی آن ــی جــدی در شبیه‌س ــه مانع �ـان، ک تیموری
نادی�ـده گرفت��ه ش��ود. روش پژوه�ـش حاض�ـر، تحلی�ـل محت�ـوا اس��ت. در رویک�ـرد تحلی�ـل محت�ـوا، 
ــکل‌گیری  ــاز ش ــه زمینه‌س ــی ک ــاختاری گوناگون ــرایط س ــه ش ــف، ب ــت مؤل ــد و نی ــر قص افزون‌ب
ــن را  ــر مت ــای ه ــم معن ــه‌ای، فه ــت زمین ــوژی قرائ ــود. متدول ــه می‌ش ــود، توج ــن می‌ش ــک مت ی
ــن  ــون مت ــی و... پیرام ــی، مذهب ــی، اجتماع ــری، سیاس ــرایط فک ــا و ش ــه درک زمینه‌ه ــته ب وابس
ــی و تاریخــی آن  ــة اجتماع ــرون از زمین ــن بی ــم اندیشــه و مت ــن، فه ــد. بنابرای و نویســنده می‌دان
ممکــن نیســت. ایــن بــدان معناســت کــه بخشــی از مطالعــه بــرای فهــم متــن بایــد بــه بررســی 
ــد  ــال نوشــتن و متقاع ــای درح ــوع جامعه ــه ن ــه »نویســنده در چ ــد ک ــه اختصــاص یاب ــن نکت ای
کــردن بــوده و ســاختار سیاســی و اجتماعــی جامعــه در آن زمــان در چــه وضعیتــی قــرار داشــته 
�ـتند  ــتند، نمی‌توانس ــوی، 1386: 172(. بنابرای��ن، مورخ��ان حت��ی اگ��ر می‌خواس ــت« )مرتض اس
�ـای  �ـد. ب��ه همی��ن دلیـل�، آن بخ��ش از تاریخ‌ه �ـاب دهن �ـان را بازت �ـای م��د نظرش هم��ة رخداده
ــرای درک  رسمــی ک��ه به‌طوــر ضمن��ی بهــ مس��ائل واقع��ی پرداخته‌ان��د، اهمیـت� بس��یاری دارد. ب

�ـرد. �ـتفاده ک �ـوا اس �ـل محت معن��ای ای��ن بخش‌ه��ا و روشـن�گری تاریخ��ی، بای��د از روش تحلی

تحقیق پیشینة 
ــش  ــی دان ــه بررس ــی )1378( ب ــر داود فیرح ــام، اث ــروعیت در اس ــش و مش ــدرت، دان ــاب ق کت
ــد  ــش م ــن پژوه ــری ای ــث نظ ــرح مباح ــای آن در ط ــردازد و یافته‌ه ــام می‌پ ــی در اس سیاس
نظــر قــرار گرفتــه اســت. بخشــی از ایــن اثــر بــه ســلطنت اســامی اختصــاص یافتــه اســت و آن 
ــران رواج  ــو در ای ــای ن ــش دولت‌ه ــش از پیدای ــا پی ــه ت ــرد ک ــان می‌نگ ــک گفتم ــه ی را به‌مثاب
ــز  ــز من ــر بئاتریــس فورب ــران عهــد تیمــوری، اث ــاب قــدرت، سیاســت و مذهــب در ای داشــت. کت
)1390( از دیگــر منابعــی اســت کــه نویســندة آن بــا پاســخ بــه دو پرســش، تــاش کــرده اســت 
کــه مشــروعیت تیموریــان را باتوجه‌بــه شــرایط جغرافیایــی، قومــی و فرهنگــی قلمــرو آنهــا بیــان 
ــوری را  ــران عصــر تیم ــدرت، سیاســت و مذهــب در ای ــا ق ــط ب ــاب مباحــث مرتب ــن کت ــد. ای کن
به‌صــورت کلــی مــد نظــر قــرار داده و در تدویــن پژوهــش حاضــر راه‌گشــاه بــوده اســت. کتــاب 
تاریــخ تحــولات سیاســی، اجتماعــی، اقتصــادی و فرهنگــی ایــران در دوره تیموریــان و ترکمانــان 
ــاب  ــت. کت ــه اس ــرار گرفت ــر ق ــد نظ ــر م ــش حاض ــز در پژوه ــری )1379( نی ــین میرجعف از حس
ــی  ــدی فرهان ــر مه ــان، اث ــور صفوی ــان و ظه ــر زوال تیموری ــگ در عص ــت و فرهن ــد سیاس پیون
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منفــرد )1382( در ســه بخــش بــه تحلیــل مســائل سیاســی و فرهنگــی دورة تیموریــان و تکاپــوی 
فرهنگ��ی به‌وی��ژه در عصرــ زوال تیموری��ان می‌پ�ـردازد. همچنیــن، الهیــاری و اعلامیــزواره )1395( 
ــئلة  ــه مس ــت« ب ــروعیت حاکمی ــئلة مش ــان و مس ــی تیموری ــای مذهب ــی تکاپوه ــة »بررس در مقال
ــدان تیمــوری را به‌صــورت  ــع مشــروعیت خان ــد و مناب ــدان تیمــوری اشــاره کرده‌ان مشــروعیت خان
ــون مشــروعیت  ــای تاج‌الســلمانی پیرام ــه دیدگاهه ــا ب ــد؛ ام ــی بررســی کرده‌ان ــد مذهب ــی از بعُ کل

ــته‌اند. ــارهای نداش ــوری اش ــدان تیم خان

چارچوب مفهومی       
 مشــروعیت در علــوم سیاســی بــه معنــای حــق حاکمیــت و پذیــرش آن از ســوی مــردم اســت. ایــن 
ــدار تلقــی می‌شــود. در  ــه اقت ــرای تبدیــل قــدرت ب ــوان مبنــای حاکمیــت و عاملــی ب مفهــوم به‌عن
فلســفة سیاســی، مشــروعیت در جایــگاه یــک مســئلة هنجــاری بحــث و بررســی می‌شــود و براســاس 
بایدهــا و نبایدهــا تبییــن می‌گــردد. در جامعه‌شناســی سیاســی، تمرکــز بــر ایــن اســت کــه چگونــه 
یــک حکومــت می‌توانــد در نظــر اکثریــت شــهروندان مشــروعیت یابــد و چگونــه رضایــت مــردم را 
جلــب کن�ـد. بــا تشــکیل حکومــت تیموریــان، یکپارچگــی جغرافیایــی در قلمــرو ایــران فراهــم شــد. 
ــر  ــی مبتنی‌ب ــی و بازســازی نظــام حکومت ــاب اندیشــة ایران ــروز و بازت ــن حکومــت، زمینه‌هــای ب ای
الگــو و ســنت ایرانــی را فراهــم کــرد. ایــن اقدامــات، اســتحکام‌بخش یکپارچگــی و هویــت سیاســی 
ــت  ــن هوی ــراث نمادی ــا و می ــش پیونده ــر نق ــی ب ــردازی قوم ــه نمادپ ــود. ازآنجاک ــران ب ــی ای و مل
ــن عناصــر تاریخــی  ــهم ای ــد، س ــد می‌کن ــا تأکی ــود در شــکل‌گیری حکومته ــش موج ــی از پی قوم
ــی،  ــت )اوزکریمل ــده اس ــته ش ــادی دانس ــل م ــش از عوام ــع بی ــت جوام ــی و هوی ــداوم قوم در ت
ــة  ــوان اندیش ــت عن ــهری تح ــه ایرانش ــام اندیش ــمیت1، 1991: 14-21(. نظ 1383: 201-207؛ اس
مشروعیتســاز تکویــن و تکامــل یافــت. در دورة اســامی نیــز از روزنه‌هــای مختلفــی زمینــة بــروز و 
بازتــاب نظــری و عملــی پیــدا کــرد و افزون‌بــر الگوســازی در ســاختار کشــورداری، ایــن اندیشــه در 
متــون تاریخــی نیــز به‌عنــوان مبنــای مشــروعیت حکومــت منعکــس شــد. ابعــاد ایــن اندیشــه ماننــد 
ــاز  ــت، سبب‌س ــخصه‌های آن اس ــن مش ــه از مهم‌تری ــداری ک ــداری و ایرانم ــری، رعیت ــد دادگ پیون
ــود  ــگاری نم ــوزة تاریخ‌ن ــه در ح ــای مشــروعیت ک ــود. موضــوع چالش‌ه ــا ب مشــروعیت حکومت‌ه
ــامی در  ــه در دورة اس ــت ک ــهری اس ــة ایرانش ــم اندیش ــای مه ــی از ویژگی‌ه ــت، یک ــه اس یافت

1. Smith
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اندیشــه و عمــل ایرانیــان خــود را نشــان داده اســت و می‌تــوان آن را در چارچــوب متــون تاریخــی 
مبتنی‌بــر مؤلفه‌هــای ایرانــی بررســی کــرد. براین‌اســاس، خودآگاهــی کــه در ایــران دورة تیمــوری 
سببســاز مشــروعیت اســت، بــه ســده‌های پیــش از آن بازمی‌گــردد و تحــولات سیاســی و مذهبــی 
هویت‌بخــش، عصــر تیمــوری را تحت‌تأثیــر خــود قــرار داده اســت. باوجــود تغییــرات زمانــی، تــداوم 
ــی در  ــروعیت‌بخش ایران ــاز و مش ــای هویت‌س ــة مؤلفه‌ه ــر پای ــی ب ــی و سیاس ــتمرار فرهنگ و اس
ایــن دوره حفــظ شــده اســت )اســمیت، 1991: 26-27(. تاج‌الســلمانی ازجملــه مورخانــی اســت کــه 
ــان  ــت تیموری ــی، مشــروعیت حکوم ــاز ایران ــای مشروعیت‌س ــن مؤلفه‌ه ــه ای ــرد باتوجه‌ب ــاش ک ت
ــتفاده از  ــا اس ــادی ب ــای 14 و 15 می ــلطنتی در قرن‌ه ــامی و س ــت اس ــک حکوم ــوان ی را به‌عن
ــم  ــی از مفاهی ــه ســلطنت خــود از ترکیب ــرای توجی ــان ب ــد. تیموری ــن کن نظریه‌هــای مختلفــی تبیی
دین��ی و سیاس��ی همچــون نظری�ـة ق��درت اله��ی، نظریــظ جهــاد و فتوحــات، مشــروعیت مذهبــی و 
س��لطنتی، و نظری��ة س��لطنت موروثـی� و پدرساــلاری اس��تفاده می‌کردن��د ت��ا مش��روعیت حکومــت 

خــود را نشــان دهنــد.

زندگی، زمانه و تاریخ‌نویسی تاج‌السلمانی‌
کتــاب شمس‌الحســن‌ در ســال ٨١٣ ه.ق‌، در زمــان‌ رقابت‌هــای‌ جانشــینی‌ بیــن‌ نــوادگان تیمــور و 
آغــاز تســلط‌ و قدرتگیــری‌ شــاهرخ و پســرش الغ‌بیــگ‌ در ســمرقند و تحــت‌ نظــارت الغ‌بیــگ‌ بــه‌ 
رشــتة‌ تحریــر درآمــد. به‌دلیــل‌ تمرکــز قــوای‌ متخاصــم‌ و رقیــب‌ در ایــن‌ ناحیــه‌، توجــه نویســنده 
بیشــتر بــه مناطــق‌ شــرقی‌ قلمــرو تیموریــان‌، یعنــی خراســان و ماوراءالنهــر معطــوف بــوده اســت 
ــن‌  ــن‌ و محوری‌تری ــور، اصلی‌تری ــی‌ مذک ــر از فضــای‌ سیاســی‌ و اجتماع ‌)وودز، 1990: 112(. متأث
انگیــزة تاج‌الســلمانی‌، اعطــای‌ حــق‌ مشــروعیت‌ و جانشــینی‌ بــه‌ شــاهرخ و نوادگانــش‌ بــوده اســت‌؛ 
ــن‌،  ــت‌، در شمس‌الحس ــوادث اس ــام ح ــور تم ــور مح ــامی‌ تیم ــة ‌ش ــر در ظفرنام ــه‌ اگ به‌طوری‌ک
شــاهرخ، نــوادگان و ملازمــان او محــل‌ توجــه‌ نویســنده بــوده و نیــروی‌ محرکــة‌ تاریــخ‌ را تشــکیل‌ 
می‌دهنــد. شــاهرخ، الغ‌بیــگ‌ و امیرشــاه‌ملک‌ به‌ترتیــب‌ اهمیــت‌، اصلی‌تریــن‌ شــخصیت‌های‌ 
ــات  ــلمانی اطلاع ــة تاج‌الس ــی و حرف ــد. از زندگ ــکیل‌ دادهان ــن‌ را تش ــگاری‌ شمس‌الحس تاریخ‌ن
ــده  ــدک و پراکن ــن مــورخ بســیار ان ــار ای ــارة زندگــی و آث ــادی در دســت نیســت. اشــارات درب زی
ــة  ــه گفت ــت. ب ــوده اس ــان ب ــردم اصفه ــه از م ــد ک ــان می‌ده ــی او نش ــوند اصفهان ــت. پس اس
ــفزاری‌، ١٣٣٩، ج  ــت )اس ــی اس ــلمان فارس ــه از س ــلمانی، برگرفت ــتعار وی س ــام مس ــفزاری، ن اس
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سال هشتم،

شمارة 4،
پیاپی 25

ــد از  ــر بع ــن‌ اث ــوری،‌ دومی ــی‌ دورة تیم ــخ‌ دودمان ــن‌ تواری ــن‌، در بی ــر وی، شمس‌الحس 1: ٨٩(. اث
ظفرنامــة ‌شــامی‌ اســت‌. ایــن اثــر همچنیــن،‌ نخســتین‌ اثــری اســت کــه پــس ازمــرگ تیمــور بــه‌ 
ــز  �ـلمانی‌، 1393: ١٨-١٩(. به‌‌ج �ـت ‌)تاج‌الس �ـده اس �ـته‌ ش ــال ٨١٣ ه.ق‌ نوش ــاهرخ در س ــفارش ش س
ــده از  ــر به‌‌جامان ــا اث ــت‌، تنه ــود اس ــه موج ــد الغیاثی �ـاب فرائ �ـه‌ در کت �ـلمانی‌ ک �ـه‌ از تاج‌الس دو نام
ــن‌ اطــاع‌ از حضــور سیاســی‌  ــور، 1386: ٢٨٣(. اولی ــاب شمس‌الحســن‌ اســت ‌)تائ ــورخ،‌ کت ــن‌ م ای
وی‌، مربــوط بــه‌ ســال ٧٧٨ ه.ق‌، هم‌زمــان بــا حملــة‌ تیمــور بــه‌ قلمــرو آلمظفــر اســت ‌)خواندمیــر، 
1372، ج 4: ٣١٨(. بــه‌ نظــر می‌رســد پــس از غلبــة‌ تیمــور بــر بایزیــد مظفــری،‌ پســر مبارزالدیــن‌، 
ــه‌ و  ــور راه یافت ــار تیم ــه‌ درب ــت،‌ ب ــور داش ــر حض ــار آلمظف ــان در درب ــا آن زم ــه‌ ت ــلمانی‌ ک تاج‌الس
کاتــب‌ تشــکیلات دیوانــی‌ تیمــور شــده و از او لقــب‌ »وطــواط« دریافــت‌ کــرده اســت ‌)یوســف‌اهل‌، 
١٣٥٨: ١٨٩(. او از ســال ٨٠٧ تــا ٨١١ ه.ق بــه‌ خدمــت‌ خلیــل‌ ســلطان بــن‌ میرانشــاه، نــوة تیمــور، 
کــه‌ موفــق‌ بــه‌ تصاحــب‌ ســمرقند شــده بــود، درآمــد. زمانــی‌ کــه‌ شــاهرخ بــر خلیــل‌ ســلطان پیــروز 
ــدان آزاد شــد  شــد و ســمرقند را تصــرف کــرد، تاج‌الســلمانی‌ نیــز دســتگیر و بعــد از دو ســال از زن
ــرد‌،  ــتمی و فرهانیمنف ــد )رس ــغول‌به‌کار ش ــاهرخ مش ــالة‌ ش ــزده س ــد پان ــگ‌، فرزن ــوان الغ‌بی و در دی
١٣٩١: ٥٨(. پــس‌ از مدتــی،‌ در عرصــة‌ خوشنویســی‌ بــه‌ مرتبــه‌ و مقــام بالایــی‌ دســت‌ یافــت‌ کــه‌ 
ــر،  �ـود« )خواندمی ــی‌ تصوی��ر نت��وان ب �ـر صفح‌ـة� خی��ال، صورت �ـر »زی��اده از آن ب ب��ه‌ گفت��ة‌ خواندمی
ــط‌  ــه‌ خ ــال ٨١٤ ه.ق‌ ب ــگ‌ در س ــرف الغ‌بی ــه‌ ازط ــی‌ ک ــت‌ ١٣٧١٧: ١٤٠-١٤١(. فرمان ــماره ثب ش
تاج‌الســلمانی‌ نوشــته‌ شــده اســت‌، مؤیــد مهــارت او در خطاطــی‌ و خوشنویســی‌ اســت )وودز،1990: 
ــعر و  ــلمانی‌ در ش ــد تاج‌الس ــر می‌رس ــه‌ نظ ــت‌، ب ــخص اس ــاب مش ــوای‌ کت ــه‌ از محت ١٢٥(. چنان‌ک
ش�ـاعری‌ نی�ـز دس�ـتی‌ توان�ـا داش�ـته‌ اس�ـت‌. اس�ـفزاری‌ نی�ـز ش�ـعرهای‌ او را در کتاب�ـش‌ آورده و از آن ب�ـه‌ 

»چمــن« تعبیــر کــرده اســت‌ )اســفزاری‌، 1339، ج 1: ٤٢(. 

سازوکارهای توجیه قدرت و نگاه مشروعیت‌بخش‌ تاج‌السلمانی‌
تاج‌الســلمانی به‌مثابــه مورخــی شــریعتمدار، در پــی توصیــف حاکمــان تیمــوری براســاس 
ــادی تاج‌الســلمانی، حاکمــان تیمــوری  ــادی اســت. در باورهــای اعتق مؤلفه‌هــای اســامی و اعتق
ــون ایــن نظریــة ســلطنت، پادشــاه قــرار دارد کــه  ــه صفــت ظل‌اللهــی متصــف هســتند. در کان ب
ــژه‌ای برخــودار اســت. او ســلطان را پــس از اســام‌پذیری وی،  ــگاه معن��وی و سیاســی وی از جای
ــوی  ــش از س ــم گزین ــی مه ــر ویژگ ــرده و ب ــیم ک ــران ترس ــاهان ای ــی شاهنش ــیمای آرمان در س
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ــل  ــن قائ ــر روی زمی ــدا ب ــی خ ــا نمایندگ ــی ی ــام ظل‌الله ــرای وی مق ــرده و ب ــد ک ــد تأکی خداون
ــان  ــه جه ــنات میزان ــل بالحس ــه و ثق ــارالله برهان ــورکان ان ــد: »امیرتیمورگ ــت و می‌گوی ــوده اس ب
ــه انجــام  ــور ظهــور مشــرف گردانیــد و چــون دولــت ســاطین ایلخانیــه ب ــه فــر حضــور و ن را ب
رســید، آفتــاب ســلطنت قاهــره برلاســیه طالــع گردیــد« )تاج‌الســلمانی، 1393: 133(. بنابرایــن، او 
پادشــاه را برگزیــدة یــزدان و نماینــدة خــدا بــرای تحقــق ارادة الهــی در روی زمیــن دانســته اســت. 
ــة‌  ــی‌ و پردامن ــای‌ طولان ــخصیت‌ها از مدح‌ه ــن‌ ش ــه‌ ای ــلمانی‌ ب ــروعیت‌بخش‌ تاج‌الس ــگاه مش ن

ــود: ــاب مشــخص‌ می‌ش ــن‌ کت ــان در صفحــات آغازی آن
ــر به‌واســطۀ  ــورخ خــرد خبی ــام م ــه اق ــاس ک ــد و ســپاس و اکمــل شــکر بیقی »افضــل حم
اجمــل تحریــر پیرامــون شــرح و بســط عشــر عشــیر آن نتوانــد گشــت و اقــدام مؤلــف عقــل بصیــر 
به‌وســیله احســن تقریــر بــر ســر حــدِّ عِــد جزئــی از اجــزاء آن نتوانــد رســید؛ ذات پــاک مخبــری 
صــادق -تعالــی و تقــدّس- را ســزد کــه جمیــع مکونــات در جنــب عوالــی اساســی مقدمــة کتــب 
تواریــخ قدرتــش، کــم از خیــال بی‌رنگــی و کل موجــودات نســبت بــه لوامــع آینــة آیــات صفایــح 
صحایــف قصــص حکمتــش بی‌رنگ‌تــر از رنگــی اســت. علیمــی کــه دســت مفاتــحِ معانــی کلام 
ــی  ــس إلا ف ــه مقتضــی )ولا رطــب ولا یاب ــدش ب ــان واجــب التمجی ــص بی ــان تخلی ــد و زب مجی
کتــاب مبیــن( عقــدۀ معضلــه از نکتــۀ اســرار مأثــوره و نقــاب حجــاب از چهــرة اخبــار مســتوری 
بگشــاد تــا از طلایــع آن انــوار در هریــک از لحظــه صدهــزار بــار عرایــس افــکار بــر منصّــۀ ظهــور 
جلــوۀ حســن و جمــال یافــت و از نتایــج آن اخبــار در هــر نفــس چندیــن نفایــس آثــار در عرصــۀ 
وضــوح زیــب لطــف و کمــال دیــد« )تاج‌الســلمانی، 1393: 1(. »وأحمــد خالقــی حمــدا/ بــدا خلقــا 
ــلمانی، 1393:  ــا« )تاج‌الس ــا صّبی ــن خعتب ــت الدی ــی/ عرف ــام حت ــی بالإس ــویّا/ و منعل ــأه س فأنش
ــر  ــن(1 یوســف مصــر را از قع ــن امی ــا مکی ــوم لدین ــک الی ــال ان ــریر )ق ــر س ــه ب ــزی ک 2(. »عزی
ــدۀ )فالتقمــه الخــوت(2 یونــس را لقمــۀ  ــر مائ ــه اوج جــال و جــاه رســانید؛ رزاقــی کــه ب چــاه ب
ــردا  ــی ف ــی کــه مناجــات )رب لا تذرن ــد« )تاج‌الســلمانی، 1393: 3(. »مجیب دهــان ماهــی گردانی
ــدرت  ــه ق ــادری کــه ب ــود؛ ق ــره فرم ــاء کف ــت ب ــا از کرب ــن(3 را ســبب زکری ــر الوارثی ــت خی و ان
ــد«  ــحَره گردانی ــدان سَ ــای می ــی را اژده ــای موس ــن4(. عص ــان مبی ــی ثُعب ــاهُ فإذاه ــی عص )فالق

1. )یوسف/54(.
2. )الصافات/142(

3. )الانبیا/89(
4. )الاعراف/107(
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سال هشتم،

شمارة 4،
پیاپی 25

ــد و دوحــۀ آمــال  ــی رشــحّ حمــد الهــی نصــرت نیاب ــال ب ــاض اقب )تاج‌الســلمانی، 1393: 4(. »ری
ــش ابکــم و  ــاد ذات لایزالی ــی ی ــان فصاحــت ب ــرد. زب ــی نســیم شــکر نامتناهــی طــراوات نپذی ب

ــا کمالــش مبهــم« )تاج‌الســلمانی، 1393: 6(. ــی ذکــر صفــات ب ــان بلاغــت ب بی
تاج‌الســلمانی‌ تــاش کــرده اســت‌ تــا شــاهرخ و ملازمانــش‌ را حامــی‌ و مســئول اجــرای‌ وصیــت‌ 
تیمــور نشاــن دهدــ: »]تیمــور[ بعــد اطمینــان الضمیــر و اســتخارة مــن الملــک العلیــم و مشــورة مــع 
الصغیــر و الکبیــر در خاطــر عاطــر کــه آفتــاب عالــم تــاب اکتســاب ضیــاء از اشــعة انــوار آن مینمــود، 
]عــزم[ جــزم گردانیــد کــه معاملــة دولــت دونیــره و نیــره زاده کــه مــاه و خورشــید آســمان ســلطنت 
و برجیــس و ناهیــد فلــک خلافتانــد باتمــام رســاند، یعنــی از بــرای فرزنــدزاده و نوردیــدۀ خویــش، دُرِّ 
دُرج جهانــداری و دُرّی بــرج کامــکاری، الغ‌بیــگ بهــادر کــه محبــوب جانــی و مطلــوب روحانــی آن 
حضــرت بــود و در وجنــات اوضــاع احــوال و نواصــیِ خِصــال آن مخدومــزادۀ صاحــب کمــال انــواع 
نجابــت و بختیــاری و ســعادت و شــهریاری بــه توفیــق حضــرت بــاری چــون شــعاع مهــر مبیــن بــر 

صفحــة چــرخ بریــن لایــح و واضــح« )تاج‌الســلمانی، 1393: 38(.
ــور  ــای‌ تیم ــض‌ وصای ــئولیت‌ و ناق ــرادی‌ بی‌مس ــه‌ اف ــاهرخ را به‌مثاب ــای‌ ش ــل‌، رقب   او در مقاب
ــود‌  ــاهده می‌ش ــد مش ــی‌ جدی ــن‌، گفتمان ــاب شمس‌الحس ــاده‌تر، در کت ــی‌ س ــه‌ بیان ــد. ب ــی‌ کن معرف
کــه‌ محصــول شــرایط‌ سیاســی‌ و اجتماعــی‌ دورة تیمــوری‌ و تحــولات سیاســی‌ پــس از مــرگ تیمــور 
اســت‌. گفتمــان غالــب‌ در شمس‌الحســن‌، بــا محــور قــرار دادن ارزش‌هــای‌ شــخصیتی‌ و حکومتــی‌ 
تیمــور، بــر لــزوم پیــروی‌ جانشــینان از آن تأکیــد می‌کنــد. در اندیشــة‌ تاج‌الســلمانی،‌ حــق‌ ســلطنت‌ 
و جانشــینی‌ تیمــور بــه‌ کســی‌ اختصــاص دارد کــه‌ در منــش‌ و کــردار شــبیه‌ تیمــور باشــد و وصایــای‌ 
او را ســرلوحة کار خــود قــرار دهــد )وفــا مایــۀ کامرانــی دهــد / وفــا دولــت جاودانــی دهــد / وفــا 
نقدکیــش مســلمانی اســت / کســی کِــش وفــا هســت ایمانســت / وفایــت نمایــد ره راســتان / وفــا 
بخشــدت روح دل ذوق جــان / زپیروزیــت گــر شــوی حــق شــناس/ ســعادت کنــد آســمان اقتبــاس( 

)تاج‌الســلمانی، 1393: 21(.
یکــی‌ از مهم‌تریــن‌ خصوصیــات چنیــن‌ جانشــینی‌، وفــای‌ بــه‌ عهــد و وصیــت‌ اســت‌. 
چنان‌کــه‌ مشــاهده می‌شــود‌، نشــان دادن چهــرة ناقضــان عهــد و وصیــت‌ یکــی‌ از اهــداف تألیــف‌ 
ــن‌  ــه‌ عهــد و وصیــت‌ چنی ــای‌ ب ــارة وف ــان شــاهرخ درب ــوده اســت‌. نویســنده از زب شمس‌الحســن‌ ب
ــا پیوســته‌  ــم‌ کــرد، و چــون عهــد م ــرآن نمی‌توانی ــت‌ آن صاحــب‌ ق ــا خــاف وصی می‌نویس�ـد: »م
ــان او  ــس‌ فرم ــه‌ عک ــا ب ــن‌ رض ــا امک ــش‌ مهم ــات و ممات ــه‌ در حی ــوده ک ــرت آن ب ــا آن حض ب
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ندهیــم‌، اکنــون کــه‌ هنــوز کفــن‌ نظیــف‌ بــر بــدن لطیــف‌ و شــخص‌ شــریف‌ او آثــار تنشــیف‌ نیافتــه‌، 
ــال و موجــب‌  ـدن س��بب‌ وزر[و]وب ــدن و از نق��ض‌ پیم��ان ناترسیـ ـت ورزی �ـان آن حضرـ نقی��ض‌ فرم
خام��ت‌ عواق��ب‌ آمـا�ل گ��ردد« )تاج‌الســلمانی، 1393: 148(. تاجســلمانی‌ در ایــن‌ صفحــه‌ از کتــاب، 
از کلماتــی‌ همچــون وصیــت‌، عهــد، فرمــان و پیمــان اســتفاده کــرده اســت‌ تــا نشــان دهــد حــق‌ 
ــادار  ــی‌ معن ــد. فراوان ــن‌ می‌کن ــور تعیی ــت‌ تیم ــد و وصی ــه عه ــاداری ‌ب ــلطنت‌ را وف ــینی‌ و س جانش
چنیــن‌ کلماتــی‌ هــم‌ در صفحــة‌ مذکــور و هــم‌ در دیگــر صفحــات کتــاب، بیانگــر اهمیــت‌ ویــژة آن 
ــاهرخ و  ــه ش ــرای‌ مشروعیت‌بخشــی‌ ب ــی‌ مســلط‌ ب ــوان گفتمان ــه‌ به‌عن ــنده اســت ک ــر نویس در نظ
س��لب‌ مش�ـروعیت‌ از رقبـا�ی‌ او اتخ��اذ ش��ده اس��ت‌ )تاج‌الســلمانی، 1393: 123 و ١٩٦(. باتوجــه‌ بــر 
ایــن‌ واقعیــت‌ کــه‌ تیمــور، امیــرزاده پیرمحمــد را در مقــام جانشــیین‌ خــود برگزیــده بــود و شــاهرخ 
ــرای‌ کســب‌ جانشــینی‌ نداشــت‌، تاج‌الســلمانی‌ به‌شــکلی  ــاً حقــی‌ ب براســاس گفتمــان مذکــور قانون
محافظه‌کارانــه‌ تــاش کــرده اســت‌ تــا شــاهرخ را مســتقیماً جانشــین‌ تیمــور خطــاب نکنــد؛ بلکــه‌ 
او را در جایــگاه حامــی‌ و پشــتیبان پیرمحمــد در اخــذ جانشــینی‌ و دفــاع از وصیــت‌ تیمــور، نشــان 
ــی و کینهــکاری  ــاداری و نقصــان و مضــرت بی‌وفای ــت حق‌شناســی و وف ــت و منفع ــد:‌ »خاصی ده
بــر جمیــع جهانیــان معیــن و مبرهــن گــردد. چــون همــت بدیــن مأمــول مصــروف و نیــت بریــن 
مســئول مقصــور داشــتند« )تاج‌الســلمانی، 1393: 29(. »و بعــد از آن حضــرت مخــدوم‌زاده جهانیــان، 
شــاهرخ بهــادر، از روی مرحمــت و شــفقت بــه سلیمان‌شــاه فرمــود کــه چــون از تقصیــرات تــو در 
]عــدم[ ملازمــت امیــرزاده پیرمحمــد بهــادر و عــدم مطاوعــت در فرســتادن ســلطان حســین بیشــائبه 
کدورتــی در خاطــر او خواهــد بــود و حکــم انصــاف ایــن غرامــت را بــر جانــب تــو حوالــه می‌کنــد، 
هــر آینــه اکنــون دســت در دامــن عذرخواهــی زدن و پــای در جــاد خدمتــکاری پســندیده مســتقیم 
داشــتن اولــی و انســب اســت« )تاج‌الســلمانی، 1393: 245(. بــه‌ همیــن‌ دلیــل، بــر روابــط‌ شــاهرخ 
ــی‌  ــد نگاه ــر پیرمحم ــلمانی‌ ب ــگاه تاج‌الس ــت‌. ن ــته‌ اس ــه‌ نگریس ــاً محافظه‌کاران ــد کام و پیرمحم
مدحآمیــز تــوأم بــا نقــد و تخریــب‌ اســت‌ تــا بدین‌وســیله‌ موقعیــت‌ شــاهرخ را در برابــر او اســتحکام 
ــه رهنمایــی دولــت و امــداد ســعادت شــرف بســاط بــوس یافتنــد. چــون نقمــت ســفر  بخشــد: »ب
ایشــان بــه نعمــت ملازمــت درگاه جهــان پنــاه مبــدل شــد، بعــد از اداء وظایــف دعــاء دوام دولــت 
ابــد پیونــد –ارســی الله قواعــد ارکان‌هــا- قصــة پرغصــه امیــرزاده پیرمحمــد بهــادر و کســری کــه 

ــلمانی، 1393: 287(.  ــید« )تاج‌الس ــه وی رس ــی ب ــی و بی‌اتفاق از خودرأی
تاج‌الســلمانی‌ در ایــن‌ بخــش‌، ضمــن‌ مشروعیت‌بخشــی‌ بــه اقدامــات تیمــور، از حــق‌ جانشــینی‌ 
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ــگ‌ در  ــادی‌ الغ‌بی ــرای‌ دام ــر ماج ــرده اســت‌. ذک ــاع ک ــگ‌ دف ــژه‌ الغ‌بی ــدان او، به‌وی ــاهرخ و فرزن ش
ــوده  ــی‌ نب ــری‌ تصادف ــه‌ای،‌ ام ــچ‌ مقدم ــدون هی ــم‌ ب ــال ٨٠٧ ه.ق‌، آن ه ــولات س ــرح تح ــن‌ ش حی
ــیاری‌ از  ــی‌ بس ــی‌، عروس ــش آغابیگ ــا دخترعموی ــگ‌ ب ــی‌ ازدواج الغ‌بی ــر بزرگ‌نمای ــت‌. افزون‌ب اس
ــه شــده  ــده گرفت ــا مراســم‌ الغ‌بیــگ‌ صــورت گرفــت‌، کامــاً نادی شــاهزادگان دیگــر کــه‌ همــراه ب
اســت‌ )وودز،1990: 124(. برجسته‌ســازی‌ نقــش‌ الغ‌بیــگ‌ و توجــه‌ ویــژه‌ای‌ کــه‌ تاج‌الســلمانی‌ 
ــادی  ــیر )نم ــای‌ شمش ــر اعط ــت‌. ذک ــادی‌ او نیس ــرای‌ دام ــرح ماج ــه‌ ش ــر ب ــت،‌ منحص ــه او داش ب
ــلمانی‌  ــای‌ تاج‌الس ــری‌ از تلاش‌‌ه ــوع دیگ ــگ،‌ ن ــه‌ الغ‌بی ــور ب ــط‌ تیم ــلطنت‌(، توس ــدرت و س از ق
بــرای‌ مشروعیت‌بخشــی‌ بــه او بــوده اســت‌. بــه‌ نظــر می‌رســد تاج‌الســلمانی‌ دراین‌بــاره از 
اندیشــة ‌سیاســی‌ شــیعه‌ تأثیــر پذیرفتــه‌ اســت‌. ایــن‌ اندیشــه‌ در امــر مشروعیت‌بخشــی ‌بــه الغ‌بیــگ‌ 
ــة‌  ــردم جامع ــن‌ رجــال سیاســی‌ و عمــوم م ــری‌ تفکــر شــیعی‌ در بی ــا رشــد و قدرت‌گی ــاط ب بی‌ارتب

ــد. ــد باش ــوری‌ نمی‌توان ــر تیم عص
از دیگــر روایــات گزینش‌شــده، اشــاره بــه آثــار نجومــی‌ در ســال وفــات تیمــور و مطابقــت‌ آن 
بــا طالع‌ســعد و آثــار ســلطنت‌ شــاهرخ اســت: »و در آن ولا از نتایــج قــدرت حضــرت مُنجِــح امَــلْ، 
قــران مشــتری و زحــل در چهــارم ســاعت از روز چهارشــنبه پنجــم مــاه رجــب مــن جملــة شــهور 
ــو کــه  ــرج دل ــع شــد. در ب ــز ســنجری واق ــج و جی ــه ســحاب زی ــه هجــری ب عــام ســبع و ثمانمای
طالــع صاحــب قــران مرحــوم بــود و درجــۀ مقارنــۀ ایــن دو کــوک از ایــن بــرج بیســت و ســیم بــود 
کــه حــد مریخیســت و آفتــاب دریــن روز در بــرج جــدی بــود بــر درجــۀ بیســت و هفتــم و مریــخ 
ــر  ــران هــم در قــوس ب ــر درجــه دهــم و زهــره در وقــت ق ــود ب ــرج قــوس ب ــران در ب در وقــت ق
درجــۀ چهاردهــم و عطــارد در بــرج جــدی بــود بــر درجــۀ پنجــم و در آخــر رجــع چنانکــه در روز دوم 
مســتقیم شــد و قمــر در وقــت قــران در بــرج حمــل بــود بــر درجــة هفدهــم و رأس در بــرج ســرطان 
بــر درجــۀ بیســت و ســیوم و ذنــب  در بــرج جــدی و اتفــاق اســتادان عالــم و علــم نجــوم بــر آنســت 
کــه طالــع ســال قــران را طالــع قــران می‌دارنــد و طالــع آن ســال بــرج قــوس بــود، بــه ســه درجــه 
و صاحــب آن مشــتری و درجــۀ طالــع از حــد مشــتری بنابــرآن از دلایــل نجومــی، چنــان معلــوم مــی 
شــود کــه چــون مشــتری صاحــب طالــع قــران بــود، حضــرت بــاری ســبحانه و تعالــی بــه خاصیتــی 
کــه ســاعادت در مشــتری و دیعیــت نهــاده« )تاج‌الســلمانی، 1393 :80-79(. تــاش نویســنده بــرای‌ 
پررنــگ‌ جلــوه دادن نقــش‌ شــاهرخ و فرزنــدش الغ‌بیــگ‌ به‌‌وضــوح آشــکار اســت‌. بی‌دلیــل‌ نیســت‌ 
ــرده  ــدان تیمــور ب کــه‌ در ذکــر تحــولات ســال ٨٠٧ ه.ق‌ ســعی‌ شــده اســت‌، نامــی‌ از دیگــر فرزن
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نشــود؛ تــا بدین‌وســیله‌ ضمــن‌ بــه‌ حاشــیه‌ رانــدن رقبــای‌ شــاهرخ، نقــش‌ او و فرزندانــش‌ را برجســته‌ 
ــان آشــکار اســت‌ کــه‌  ــه‌ شــاهرخ و ملازمانــش‌ چن ــة‌ تاج‌الســلمانی‌ نســبت‌ ب ــگاه جانبداران ســازد. ن
ــرد.  ــی ‌ب ــن‌ مســئله‌ پ ــه‌ ای ــوان ب ــان و رقبایشــان، می‌ت ــرای‌ آن ــاب یادشــده ب ــا مقایســة‌ الق ــا ب تنه
آنجــا کــه بــا بیــان کلماتــی همچــون »ســلطان«، »خســرو«، »خاقــان«، »بهــادر«، و »ســلطان قــدر 
ــی  ــاء ایشــان بامضــاء رســانید« )تاج‌الســمانی، 1393: 223( و عبارات ــر نقیــض مدع ــان قضــا ب فرم
ماننــد »حضــرت امیــرزاده جهانیــان شــاهرخ بهــادر بــه انــدک روزی بــه مبارکــی و طالــع ســود در 
دارالملــک هــرات نــزول فرمــود. بعــد از چنــد روز کــه عرصــه ملــک بفــر مقــدم همایــون آن ســلطان 
ــزول میمــون آن  ــن ن ــدان مملکــت از میام ــت و ب ــان گرف ــت روضــة جن ــب و زین ــی شــان زی عال
خســرو جهــان نشــاط جــان یافــت« )تاج‌الســمانی، 1393: 198( و در جــای دیگــر، »الغ‌بیــگ بهــادر 
ــات اوضــاع احــوال و نواصــى  ــود و در وجن ــی آن حضــرت ب ــوب روحان ــی و مطل کــه محبــوب جان
خصــال آن مخــدوم‌زاده صاحــب کمــال انــواع نجابــت و بختیــاری و ســعادت و شــهریاری بــه توفیــق 
ــمانی،  ــح« )تاج‌الس ــح واض ــن لای ــه چرخبری ــر صفح ــن ب ــر مبی ــعاع مه ــون ش ــاری چ ــرت ب حض
ــرزاده  ــب‌ امی ــه لق ــا ب ــاض، تنه ــا اغم ــم‌ ب ــلطان، آن ه ــاب خلیل‌س ــه‌ در خط 1393: 38(. درحالی‌ک
اکتفــا شــده اســت: »امیــرزاده خلیــل را از اســتماع ایــن حــال آتــش وهــم در وجــود اشــتعال یافــت 
و نایــرة خــوف در ذات ملازمانــش زبانــه زد، بــه انــواع متضــرر شــدند« )تاج‌الســمانی، 1393: 220(. 
ــر تألیــف‌ شمس‌الحســن‌، دیگــر شــخصیت‌ مــورد  ــر از جریــان قــدرت و سیاســت‌ حاکــم‌ ب متأث
تأکیــد و تمجیــد تاج‌ســلمانی‌، امیرشــاه‌ملک‌ اســت‌ کــه‌ به‌صــورت شــخصیتی‌ قهرمان‌گونــه‌ وصــف‌ 
شــده اســت: »کمتریــن چاکــری از درگاه حشــمتش فغفــوری؛ کهتریــن خادمــی از آســتان عظمتــش 
جیبــوری؛ آســمان از آســتانۀ در رفعتــش حلقــه بــه گوشــی؛ آفتــاب از جــام بــزم عشــرتش جرعــه 
نوشــی. آفتــاب دیــن و دولــت، آســمان عــدل و داد / پادشــاه ربــع مســکون، خســرو صاحــب قــرآن 
/ روی زیبــای امَــل، پشــت توانــای امیــد/ چشــم بینیــا خــرد، جــان گرامــی جهــان« )تاج‌الســلمانی، 
ــر او  ــه‌ اگ ــت ک ــدری‌ اس ــه‌ ق ــن‌ ب ــاه‌ملک‌ در شمس‌الحس ــذاری‌ امیرش ــوذ و تأثیرگ 1393: 24(. نف
ــام‌ باقــی‌ نخواهــد  را از صحنــة‌ حــوادث حــذف کنیــم‌، از قــدرت و عظمــت‌ شــاهرخ چیــزی‌ جــز ن
ــار شــاهرخ و الغ‌بیــگ‌ آغــاز شــده و  ــاب، در کن ــی‌ او، از صفحــات نخســتین‌ کت ــد. مــدح طولان مان
ــل  ــگ نشــین پادشــاهی/ اکلی ـ واق��ع‌ ش��ده استـ‌ـ: »اورن در سراس��ر کت��اب م��ورد تمجی��د و تأکیدـ
سســتان ملــک شــاهی/ در حملــه چــو شــیر باشــکوه اســت / در حلــم و وقــار همچــون کــوه اســت / 
هــم بــازوی کامــکار دارد / هــم دولــت برقــرار دارد / اســرار قــدر کــه آن نهانســت / در لــوح ضمیــر 
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او عیانســت / در هــر هــر کمــال دارد / توفیــق ذوالجــال دارد / در رزم چــون بــرق تیــز رانســت / 
در بــزم چــو ابــر دورفشانســت / شــاید کــه کنــم بــرای تزییــن / یــک بیــت دریــن مدیــح تضمیــن/ 
ــه‌  ــلمانی، 1393: 19(. ازجمل ــگاه دارد« )تاج‌الس ــدش ن ــم ب ــاه دارد / وز چش ــودش پن ــه خ ــزد ب ای
مــواردی‌ کــه‌ برجســتگی‌ و اهمیــت‌ او را نشــان می‌دهــد، مســئلة‌ ســیدخواجه‌ و عذرخواهــی‌ مکــرر 
شــاهرخ از شــاه‌ملک‌ و ارج نهــادن بــر خدمــات او دراین‌بــاره بــوده اســت: ‌»و ســبب آنکــه امیــرزاده 
خلیــل در ایــن مــدت محرمــان نهانــی و منهیــان پنهانــی بــا وســاوس شــیطانی، پیــش ســیدخواجه 
ولــد شــیخعلی بهــادر کــه از امــرای معتمــد و امنــای معتبــر حضــرت امیــرزاده شــاهرخ بهــادر بــود، 
می‌فرســتاده و التمــاس میکــرده کــه او را بــا امیــرزاده شــاهرخ بهــادر در هنــگام توجــه بــه جانــب 
ــت  ــۀ مملک ــوط و معامل ــلطنت او را نامرب ــة س ــرد و کارخان ــد ک ــت میبای ــار مخالف ــر اظه ماوراءالنه
ــود«  ــد نم ــی نتوان ــزم کل ــتقلال ع ــال از روی اس ــراغ ب ــال و ف ــاغ ح ــد داشــت رف ــوط میبای نامضب
ــاه‌ملک‌ در  ــلمانی‌ از امیرش ــداری‌ تاج‌الس ــزارش، جانب ــن‌ گ ــلمانی، 1393: 290-291(. در ای )تاج‌الس
مقاب��ل‌ رقی��ب‌ سیاس��ی‌اش،‌ یعن�ـی‌ ســیدخواجه‌ به‌وضوــح روش�ـن‌ اســت‌. تحریــف‌ ایــن‌ گــزارش بــه‌ 
ــاره  ــه‌ گــزارش متناقضــی‌ کــه‌ ســمرقندی‌ دراین‌ب ــا رجــوع ب نفــع‌ شــاه‌ملک‌ توســط‌ تاج‌الســلمانی‌ ب
ــاه‌ملک‌  ــرار دادن ش ــفیع‌ ق ــمرقندی‌، 1383، ج 2: ٤٨(. ش ــود )س ــکار می‌ش ــت، آش ــه‌ داده اس ارائ
توســط‌ مجرمــان به‌منظــور طلب‌‌بخشــش‌ از شــاهرخ، از دیگــر مــواردی‌ اســت‌ کــه‌ نقــش‌ ایــن‌ امیــر 
را برجســته‌ کــرده اســت. تاج‌الســلمانی‌ دربــارة نســب‌ خانوادگــی‌ و نقـــش‌ بـــا اهمیــت‌ شــاه‌ملک‌ در 
ــا و اجــداد امیرشــاه‌ملک‌  حکومــت‌ تیمــوری‌ چنیــن‌ می‌گویــد: »هرآینــه‌ چــون نســاً بعــد نســل‌ آب
و بــرادران و خویشــان او رضیــع‌ عنایــت‌ و صنیــع‌ تربیــت‌ خانواده همایون اســـاف حضـــرت خســـرو 
صـــاحب‌ قـــران مرحــوم بوده‌انــد و صحــت‌ نســب‌ شــریفه‌ همزادی‌ وکوکلتاشــی‌ ایشــان بـــه‌ ثبـــوت 
پیوســـته‌، از بـــرای‌ ثبـــات دولـــت‌ خانــدان و تمشــیت‌ وصیــت‌ حضــرت ســلطان کامــران در ولاهــا 

چنی��ن‌ چن�ـان خـدمتکاری‌‌هـ��ا نمودنـ�ـد و...« )تاج‌الســلمانی، 1393: 271(.
 تاج‌الســلمانی‌ بــه‌ همــان انــدازه کــه‌ در مــدح و تمجیــد شــاهرخ و ملازمانــش‌ کوشــیده اســت،‌ 
بــه‌ همــان انــدازه نیــز در مذمــت‌ و تقبیــح‌ رقبــای‌ او، به‌ویــژه‌ خلیل‌ســلطان کوشــیده اســت‌. افــراط 
ــات و  ــاب را براســاس مدحی ــب‌ کت ــوان مطال ــه‌ می‌ت ــدری اســت‌ ک ــدح و ذم اشــخاص به‌‌ق او در م
ــن‌  ــورخ در بی ــن‌ م ــن‌ و غرض‌ورزانه‌تری ــلمانی‌ را متعصب‌تری ــرد و تاج‌الس ــیم‌بندی‌ ک ــات تقس ذمی
ــرض‌ورزی  ــل‌ غ ــد از دلای ــر می‌رس ــه‌ نظ ــه‌ ب ــت‌. البت ــوری‌ دانس ــرای‌ دورة تیم ــان دودمان‌گ مورخ
ــا ســخن‌گویان  ــاط مســتقیم‌ ب ــع‌ شــفاهی‌ و ارتب ــر مناب ــکای‌ نویســنده ب ــب‌ شمس‌الحســن‌، ات مطال
قــدرت اســت‌: »در گنــج گوهــر کــه شــامخ بــود / کلیــدش بــه دســت مــورخ بــود / در تجربت‌هــا 
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ــرایطی‌  ــن‌ ش ــلمانی، 1393: 12(. چنی ــخ دان« )تاج‌الس ــرد تاری ــوی از دل م ــان / بج ــردد نه ــو گ چ
ــگاه  ــا ن ــد؛ ام ــدرت حاکــم‌ را منعکــس‌ کن ــا نویســنده مســتقیماً احساســات ق باعــث‌ شــده اســت‌ ت
ــا  ــت‌ ت ــده اس ــبب‌ ش ــاهرخ س ــای‌ ش ــه‌ رقب ــبت‌ ب ــلمانی‌ نس ــروعیت‌زدایانة‌ تاج‌الس ــه‌ و مش خصمان
دربــارة آنــان بــا لحنــی‌ تهاجمــی‌ همــراه بــا قضاوت‌هــای‌ اخلاقــی‌ مکــرر ســخن‌ بگویــد. یکــی‌ از 
اقدامــات تاج‌الســلمانی‌ به‌منظــور ســلب‌ مشــروعیت‌ و تحقیــر رقبــای‌ شــاهرخ، بررســی ریشــه‌های‌ 
ــه‌  ــت؛ به‌طوری‌ک ــان اس ــی‌ از آن ــخصیتی‌ برخ ــای‌ ش ــی‌ و ویژگی‌ه ــبات خانوادگ ــی‌، مناس اجتماع
ــیاری‌ از  ــی‌ بس ــأ غلام ــه‌ منش ــه‌ ب ــت‌ ک ــی‌ اس ــا منبع ــن‌ تنه ــر وودز، شمس‌الحس ــا نظ ــق‌ ب مطاب

ــرده اســت‌ )وودز، 1990 :١٢٧(. ــد ک ــوری‌ تأکی ــت‌ تیم ــتة‌ حکوم شــخصیت‌های‌ برجس

جایگاه اندیشة ایرانی در تبیین مشروعیت حکومت تیموریان
نظام‌هــای موروثــی شــرقی )نظــام پادشــاهی( مشــروعیت خــود را باتکیه‌بــر نوعــی بــاور متعالــی و 
معنــوی توجیــه می‌کردنــد. ســلطنت ایــران باســتان همــواره بــر دو اصــل اســتوار بــود: تأییــد الهــی 
و فــر؛ اولــی، منجــر بــه دســتیابی بــه ســلطنت می‌شــد و دومــی، بــرای تــداوم قــدرت و حکومــت 
ضــروری بــود. همچنیــن خدایــان طــرف‌دار پادشــاهی و بخشــش فــر بودنــد، یعنــی اجــازه داشــتند بر 
عــرش بنشــینند. بنابرایــن، فــر و تأییــد دو جنبــة ضــروری مشــروعیت ســلطنت بــود. ازایــن‌رو، در این 
نظــام حکومتــی، مراتــب فرماندهــی و اطاعــت بــه امــور معنــوی و مــاوراء طبیعــی منتســب می‌شــد 
ــاد  ــد ایج ــدار فرهمن ــی اقت ــه، نوع ــرد. درنتیج ــه می‌ک ــروعیت را توجی ــای مش ــاط، مبن ــن ارتب و ای
ــای  ــة امپراتوری‌ه ــود. هم ــان نب ــص ایرانی ــر مخت ــن تفک ــا ای ــان، 1374: 48(. ام ــد )حجاری می‌ش
شــرق باســتان بــر ایــن بــاور بودنــد حکومتــی کــه خــدا بــه پادشــاه ســپرده اســت، نایــب و نماینــدة 
ــت و  ــون اس ــان او قان ــد. فرم ــرام بگذارن ــه او احت ــد و ب ــت کنن ــد از او اطاع ــردم بای ــت، م خداس
تمــام اعمالــش حــق اســت. ســرپیچی از فرمــان پادشــاه حاکــم، مخالفــت بــا ارادة خداونــد و گنــاه 
محســوب می‌شــود )عالــم، 1388: 163-164(. بنابرایــن، در اذهــان مــردم گذشــته، اقتــدار سیاســی 
بــا نیروهــای نامرئــی و مــاوراء طبیعــی پیونــد خــورده و حکومــت مقولــه‌ای مقــدس و مذاکره‌ناپذیــر 
ــدرت،  ــد دارای ق ــاه بای ــان، ش ـ دی��دگاه ف��وق، ازنظــر ایرانی ــی،1983: 200/1(. باتوجه‌بهـ ــود )عامل ب
آییــن و فــر )فــره( باشــد )فردوســی، 1373، ج 1: 218(. وقتــی می‌گوینــد کســی دارای فــر اســت، 
ایــن کلمــه صفاتــی ماننــد ســلطنت، تقــوا، حکمــت، بزرگــی و بزرگــی را در ذهــن شــنونده تداعــی 
می‌کنــد. فــرّه در گویــش اوســتایی از »خورنــه« گرفتــه شــده و در اصــل بــا واژة »خــور« )خورشــید( 
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سال هشتم،

شمارة 4،
پیاپی 25

مرتبــط اســت و هــر دو ریشــة اوســتایی بــه معنــای »درخشــیدن« دارنــد.
 فــر، نــور الهــی اســت کــه در دل همــه می‌درخشــد و از دیگــران پیشــی می‌گیــرد. از پرتــو ایــن 
نــور اســت کــه کســی می‌توانــد بــه ملکــوت برســد، لایــق عــرش شــود، راحــت قضــاوت کنــد و 
ــه شــخص و حکومــت مشــروعیت می‌بخشــد.  همیشــه موفــق و پیــروز باشــد. بدین‌ترتیــب فــره ب
مقــام شــاهی و جوهــر فــرّه، چــه کیانــی باشــد و چــه ایرانــی، یکــی اســت و از جوهــر نــور ســاخته 
شــده اســت و آنچــه تغییــر می‌کنــد شــدت و ضعــف آن اســت )ســودآور، 1384: 29(. تاج‌الســلمانی 
ب��ه ایــن مطل��ب این‌گونهــ اش��اره ک��رده اسـت�: »او از مــدد آن تیــغ دم مســیحی یافــت و بــه یمــن 
عایــت حضــرت رفیع‌الدرجــت در عرصــة نجــات شــتافت و فی‌الحــال بــا آن ابــر خورشــید انــدود و 
افعــی زهرآلــود بــاران بــر ســم مســتحفظان آن قلعــه آورده، جــان عیســی قورچــی و چنــد تــن دیگــر 
را طعمــة نیــش هــاک ســاخت و فدایــی‌وار از آن حســار بیــرون تاخــت و خــود را پیــش پــدر خویــش 
بــه کالپــوش رفتــه، انداخــت و از ورطــه چنــان مهلــم خــاص دیــد بــاز بــر بــاره امیــد فتــح ممالکــت 

ســوار شــد و بــا پــدر کالپــوش مراجعــت کــرد« )تاج‌الســلمانی، 1393: 350-349(. 
ــت آوردن  ــه دس ــرای ب ــردی ب ــر ف ــه ه ــد ک ــدار می‌ده ــه زرتشــت هش ــتا ب ــزدا در اوس اهورام
ســعادت و پیــروزی بایــد جوینــدة فــر باشــد )اوســتا، 1370، ج 1: 494( فــر »کیانــی« تنهــا متعلــق 
بــه خانــدان ســلطنتی بــود و بــه فرزندانشــان بــه ارث می‌رســید )شــعبانی، 1385: 199(. ایرانیــان بــر 
ایــن بــاور بودنــد کــه فــر از بهشــت ​​عطــا می‌شــود. ســپس ایــن تنــور در خانــوادة پادشــاه بــه ارث 
ــز از او دور می‌شــد.  ــزدی نی ــک دور می‌شــد، لطــف ای ــات نی ــه از صف ــا پادشــاهی ک می‌رســید. ام
فردوســی در شــاهنامه، داســتان جمشــید، پادشــاه ایــران را بیــان می‌کنــد. جمشــید در آغــاز ســلطنت، 
صاحــب فــر ایــزدی بــود؛ امــا پــس از موفقیت‌هایــش در امــر حکومــت، مغــرور شــد و خــود را خــدای 
جهــان نامیــد. بنابرایــن، فــره از او دور شــد و ســلطنت خــود را از دســت داد )اسلامی‌ندوشــن، 1381: 
ــا  ــش داد، ب ــروزی افزای ــا پی ــوان ب ــر را می‌ت ــدار اســت. ف ــر و ناپای ــزدی متغی ــره ای ــن‌رو، ف 5(. ازای
شکســت کــم کــرد یــا بهطورکلــی از دســت داد. البتــه همان‌طورکــه پیروزی‌هــای شــاه بــر ثــروت 
ــاورد. در امــر جانشــینی، مشــروعیت  ــه ارمغــان بی او افــزود، خــود او نیــز می‌توانســت پیــروزی را ب
ــود.  ــدگان ب ــعادتمندترین بازمان ــین، س ــته‌ترین جانش ــت و شایس ــتگی داش ــر او بس ــه ف ــین ب جانش
ســاطین تیمــوری نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی نبونــد. تیمــور به‌منظــور کســب پذیــرش حکومتــش 
ــوام و گروه‌هــای تحت‌ســلطه، از روش‌هــای مختلفــی اســتفاده کــرد کــه یکــی  از ســوی همــة اق
ــة  ــود. پــس از پیروزی‌هــای فــراوان، گســترش دامن از آنهــا ادعــای حمایــت الهــی از حکومتــش ب
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ــزار جدیــدی بــرای مشروعیت‌بخشــی بــه حکومــت نیــاز  ــر اقــوام مختلــف، اب حکومــت و ســلطه ب
ــدرت و  ــی ق ــای اله ــر پایه‌ه ــین باتکیه‌ب ــله‌های پیش ــد سلس ــز مانن ــان نی ــت تیموری ــود. حکوم ب
ــه  ــود را ب ــی، بخشــی از مشــروعیت خ ــاهان ایران ــلطنتی ش ــوم س ــی آداب‌ورس ــدی از برخ بهرهمن
ــت  ــت: »ارکان دول ــن آورده اس ــارات چنی ــن عب ــا ای ــب را ب ــن مطل ــلمانی ای ــت آورد. تاج‌الس دس
ــات زینــت و تزییــن نگاشــته، ســرداران  رعایــت آداب و قوانیــن برافراشــته و ملازمــان حضــرت آی
درگاه در رفعــت، گســتری و ســرداران آگاه در روح‌پــروری غالمــان زرین‌کمــر از ایــن طــرف دســت 
در علاقــۀ شمشــی مرصــع زده و از آن جانــب تکمــۀ کلًا مکلــل بــا تــارک اکلیــل مســاوی ســاخته 
ــان  ــود، فصیحالبی ــال کــه مناســب حــال ایشــان ب ــن مق ــه انشــاد ای ــان ب ــه در آن زم ــان زمان و زب
ــی دانســت  ــوی و پرقدرت ــراث ق ــوان می ــه را می‌ت ــن مؤلف گشــت« )تاج‌الســلمانی، 1393: 404(. ای
کــه تاج‌الســلمانی بــر آن تکیــه کــرده اســت؛ چراکــه به‌هرحــال، فــری کــه مشــروعیت پادشــاهی 

بــر آن اســتوار بــود، بایــد برتریــن فــر باشــد.
در ایــران باســتان از علائــم و نشــانه‌ها بــرای نشــان دادن فرهمنــد )ســعادت پادشــاه( اســتفاده 
ــد.  ــته باش ــود داش ــی وج ــی تفاوت‌های ــرّ اله ــی و ف ــد اله ــن تأیی ــر بی ــن نظ ــاید از ای ــد و ش می‌ش
هرچنــد کــه فــر خــود نشــانة رضایــت خداونــد از پادشــاه و نشــانه‌ای از قــدرت او بــود و فــر، ظاهــر 
ــر  ــه در تصاوی ــود ک ــاه، خورشــیدی ب ــای ش ــت. یکــی از نماده ــود می‌گرف ــه خ ــادی بیشــتری ب م
ــر ایــزدی به‌صــورت خورشــید در چهــرة شــاه  پشــت ســر شــاه کشــیده می‌شــد. به‌عبارت‌دیگــر، ف
ــل  ــرآن از دلای ـ: »بناب ـ آورده استـ �ـوع چنینـ ـن ای��ن موض �ـلمانی پیراموـ �ـر می‌ش��د. تاج‌الس جلوه‌گ
نجومــی، چنــان معلــوم مــی شــود کــه چــون مشــتری صاحــب طالــع قــرآن بــود، حضــرت بــاری 
ســبحانه و تعالــی بــه خاصیتــی کــه ســعادت در مشــتری و دیعیــت نهــاده« )تاج‌الســلمانی، 1393: 
80(. یکــی دیگــر از نمادهــای فــر، دســتمال بــود کــه در تصاویــر در دســتان بســیاری از پادشــاهان 
ــده  ــانی دی ــاهان ساس ــنگ‌نگاره‌های ش ــاد در س ــن نم ــد. ای ــده می‌ش ــا دی ــدرت آنه ــانة ق ــه نش ب
می‌شــود. نمادهــای دیگــر فــر در ایــران باســتان به‌صــورت بــال یــا پرهــای بــاز، ســر قــوچ و گل 
ــال  ــود و هــم باعــث القــای بخــت و اقب ــر، هــم نمــادی از قــدرت ب ــود. تمــام مظاهــر ف ــر ب نیلوف
ــه  ــر او، نشــانة قــدرت بیشــتر او ب ــا تعــداد نمادهــای بیشــتر ف ــر ی ــر شــاه بزرگ‌ت می‌شــد. نمــاد ف

ــودآور، 1384: 76، 42، 34، 29(. ــد )س ــاب می‌آم حس
ازایــن‌رو، مجموعــه‌ای از قــدرت، فــر ایــزدی و تعلیم‌وتربیــت، بنیــان پادشــاهی را بنــا می‌کــرد 
ــن  ــه ای ــت. تاج‌الســلمانی ب ــش می‌یاف ــت و افزای ــر او تقوی ــات نیکــو داشــت، ف ــر پادشــاه صف و اگ
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مبحــث این‌گونــه اشــاره کــرده اســت: »شــربتی خــورد از رگ نخجیــر یــوزش ناشــتا / افســری شــد 
بــر ســرخرگوش بــازش ناگهــان / گرچــه هســت از بهــر آن خورشــید بــر شــیری ســوار / ورچــه گشــت 
از بیــم ایــن ســیمرغ در ســنگی نهــان / بــر ســمند مــراد بــه کمنــد مــرام صیــد )احــل لکــم الطیبــات 
و مــا علمتــم مــن الجــوارح مکلبیــن تعلمونهــن ممــا علمکــم الله فکلــوا ممــا امســکن علیکــم و اذکــروا 
ــای  ــلمانی نمونه‌ه ــن، تاج‌الس ــلمانی، 1393: 323(. بنابرای ــد« )تاج‌الس ــد آم ــه قی ــه( ب ــم الله علی اس

ــارة اندیشــه ظل‌اللهــی امــرای تیمــوری، به‌ویــژه تیمــور آورده اســت: زیــادی درب
منت ایزد را که شه بر تخت سلطانی نشست              در دماغ مملکت باد سلیمانی نشست

)تاج‌السلمانی، 1393: 270(.
ــع  ــی و تیمــوری، مان ــی از ســوی حاکمــان ایلخان ــار ایران ــدگاه تاج‌الســلمانی، نداشــتن تب  از دی
جــدی در شبیه‌ســازی آنــان بــا پادشــاهان ایرانــی محســوب می‌شــود. بنابرایــن، به‌دنبــال راهحلــی 
اســت کــه بــا آن بتوانــد ایــن کمبــود را رفــع کنــد. ازایــن‌رو، اســام آوردن تیموریــان، عاملــی مهــم 
اســت کــه او  از آن به‌منزلــة جایگزیــن و جبران‌کننــدة نــژاد و تبــار بهــره گرفتــه اســت )اللهیــاری، 
ــان  ــد می ــاد پیون ــا ایج ــی دارد، ب ــژادی غیرایران ــه ن ــور ک ــال، در وصــف تیم ــرای مث 1395: 45(. ب
ــن  ــات فتحمبی ــد: »آی ــازی می‌کن ــرای او هویت‌س ــن ب ــی، این‌چنی ــامی و ایران ــای اس مؤلفه‌ه
ــان ســنان شــهاب پیکــر  ــز از زب ــار او مبرهــن و تفســیر نصــر عزی ــار آث از حرفهــای خنجــر ذوالفق
ــط مهمــات دیــن و  روشــن... آنچــه آن حضــرت را دســت داد، در ضبــط امــور ملــک و ملــت و رب
ــت و رأیهــای ثاقــب و تدبیــر صائــب و گشــودن ممالــک اســت« )تاج‌الســلمانی، 1393: 135(.  دول
ــف  ــر لط ــزدان و مظه ــیدة ی ــا برکش ــور را نه‌تنه ــده، تیم ــورة مائ ــة 99 س ــری از آی ــا وامگی وی ب
ــی  ــی ایلچ ــة سیاس ــه وظیف ــه بدین‌گون ــت؛ بلک ــمرده اس ــکارکنندة آن ش ـ و آش نامتناهـی� خداوندـ
تیمــور را بــه دیــن اســام پیونــد میزنــد کــه »و مــا علــی الرســول البــاغ« )تاج‌الســلمانی، 1393: 
ــر روی  ــرای تحقــق ارادة الهــی ب ــزدان و نماینــدة خــدا ب 511(. بنابرایــن، او پادشــاه را برکشــیدة ی

زمیــن دانســته اســت.
موضــوع دیگــر در اندیشــة ایرانــی، تأکیــد بــر عدالــت ســلطان و تحقــق آن بــود. همانگونــه کــه 
خواجــه نظام‌الملــک داشــتن عدالــت را عامــل پیــروزی و ســعادت دوجهــان می‌دانــد و می‌گویــد:» 
ايزدتعالــي در هــر عصــري و روزگاري كيــي را از ميــان خلــق بــر مي‌گزينــد و او را بــه فــرّ شــاهي 
آراســته گردانــد تــا در ميــان مــردم جهــان بــه عدالــت عمــل نمايــد و آشــوب و فتنــه را بخوابانــد، 
چــون پادشــاه را فــرّ الهــي باشــد و مملكــت باشــد و علــم بــا آن يــار باشــد ســعادت دو جهــان بيابــد 
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ــا بودنــد  از بــر آن كــه هيــچ كاري بي‌علــم نكننــد و بــه جهــل رضــا ندهــد و پادشــاهياني كــه دان
ــه قيامــت  ــا ب ــد ت ــزرگ كردن ــزرگ اســت و كارهــاي ب ــه ب ــام ايشــان درجهــان چگون بنگــر كــه ن
ــام  ــن عبدالعزيز«)نظ ــادل و عمرب ــيروان ع ــدون و نوش ــون فري ــد چ ــي مي‌برن ــه نكي ــام ايشــان ب ن
الملــک، 1372:5، 71(. تاج‌الســلمانی بــه بحــث عدالــت در مشروعیت‌بخشــی بــه خانــدان تیمــوری، 
ــن خادمــی  ــن چاکــری از درگاه حشــمتش فغفــوری؛ کهتری ـده استــ: »کمتری این‌گونـه� اش��اره کرـ
از آســتان عظمتــش جیبــوری؛ آســمان از آســتانۀ در رفعتــش حلقــه بــه گوشــی؛ آفتــاب از جــام بــزم 
عشــرتش جرعه‌نوشــی. آفتــاب دیــن و دولــت، آســمان عــدل و داد / پادشــاه ربــع مســکون، خســرو 
صاحــب قــرآن / روی زیبــای امَــل، پشــت توانــای امیــد / چشــم بینیــا خــرد، جــان گرامــی جهــان« 

)تاج‌الســلمانی، 1393: 24(.
ــول  ــه اص ــتر ب ــی بیش ــال عموم ــورداری از اقب ــرای برخ ــت ب ــه، حکوم ــن مرحل ــس از ای پ
ــل  ــله به‌دلی ــک سلس ــس ی ــای مؤس ــع، کاریزم ــود. درواق ــل می‌ش ــر متوس ــی دیگ مشروعیت‌بخش
ــیت  ــه مش ــت ب ــق حکوم ــاب ح ــده و انتس ــاد می‌ش ــردی او ایج ــای ف ــه و ویژگی‌ه ــرایط زمان ش
الهــی و برخــورداری از نعمــت الهــی، توجیهــی بــرای حفــظ قــدرت بــوده اســت. رهبــران فرهمنــد 
ــدرت  ــأ ق ــه خ ــد ک ــه را اداره می‌کنن ــی جامع ــدرت و درایت ــان ق ــا چن ــود ب ــات خ ــان حی در زم
ناشــی از نبــود آنهــا به‌راحتــی پــر نمی‌شــود. پــس از مــرگ آنهــا، دو گرایــش متضــاد بــا یکدیگــر 
ــر، 1384:  ــل شــده اســت )وب ــا منتق ــه آنه ــد، شــهرت او ب ــر می‌شــوند. طــرف‌داران او معتقدن درگی
ــد؛  ــره ببرن ــود به ــکوفایی خ ــه و ش ــد از وجه ــاش می‌کنن ــذار ت ــینان بنیان‌گ 402-403( و جانش
ــی  ــاختار حکومت‌های ــرگ مؤسـس� کم‌رن��گ می‌شـو�د. در س ــس از م ــروعیت پ امـا� اث��ر ای��ن مش
ــه‌ای  ــن وابســتگی قبیل ــده‌اند، ای ــاوندی ایجــاد ش ــران براســاس همبســتگی ایلی-خویش ــه در ای ک
ــوان گفــت کــه همــة مشــروعیت  ــل شــده اســت و می‌ت ــر شــاه تبدی ــه تســلیم در براب ــج ب به‌تدری
دینی-نســبی ناشــی از کاریزمــای پیروزمنــدان اســت. هســتی پادشــاه در گــرو زور، قــدرت و ســلطه 
اســت )شــجاعی‌زند، 1376: 161(. ســنت دیرینــة اســتبداد شــرقی همــراه بــا باورهایــی کــه ایرانیــان 
ــره‌ای از  ــدرت و ایجــاد چه ــت ق ــاز تثبی ــتند، زمینه‌س ــان داش ــه حاکم ــرام ب ــت و احت ــارة حکوم درب

ــرای حاکمــان شــد. عــزت و کرامــت ب
ــاه و  ــرد ش ــیوة عملک ــت و ش ــاده اس ــازمان‌یافته و جاافت ــران س ــة ای ــت در جامع ــاد حکوم نه
ــه شــد؛  ــه پذیرفت ــردم روا می‌شــد، در کل جامع ــر م ــه ب ــی ک ــی علی‌رغــم ظلم‌های ــرة حکومت زنجی
زیــرا در فرهنــگ ایرانــی، اطاعــت از رهبــران، بــزرگان و ســران جامعــه ســتوده اســت و فرمانبــرداری 
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ــی  ــن ویژگ ــت. ای ــان اس ــی آن ــت مل ــی از هوی ــان و بخش ــای ایرانی ــر از ویژگی‌ه ــم و رهب از حاک
ــوده اســت )شــعبانی، 1385:  درعین‌حــال یکــی از عوامــل هموارســازی راه‌هــای اســتبداد فــردی ب
ــان  ــی ســوگند و فرم ــة عباســی زمان ــت وجــود داشــت، خلیف ــه خلاف ــی ک ــی زمان 197-121(. حت
حکومــت را بــرای امیــری می‌فرســتاد کــه آن امیــر بــا دیگــر مدعیــان قــدرت در منازعــات سیاســی 
پیــروز می‌شــد و ســپس از خلیفــه اطاعــت می‌کــرد. تکیــه بــر شمشــیر تنهــا رویــة حاکمــان نبــود؛ 
ــمار  ــه ش ــز ب ــت نی ــم خلاف ــوگند و پرچ ــظ س ــان مســتکفی در حف ــانة شایســتگی حاکم ــه نش بلک
می‌رفــت )شــجاعی‌زند، 1376: 186(. ای��ن موض�ـوع در اندیشــة‌ تاج‌الســلمانی‌ بــا حکمــت‌، موعظــه‌، 
ــده نگــه‌ داشــتن‌  ــا و پادشــاهان و زن ــوزی‌، آگاهــی‌ از احــوال انبی ــوزی‌، عبرت‌آم فرح‌بخشــی‌، پندآم
ــارات  ــن عب ــب ای ــرار کــرده و در قال ــد برق ــوده اســت،‌ پیون ــخ‌ ب ــد تاری ــه‌ فوای ــان کــه ازجمل ــام آن ن
ــم،1391:  ــال و حک ــورات( )امث ــح المحظ ــرورات تبی ــوی )الضّ ــه فت ــت ب ــود: »عاقب ــکار می‌ش آش
ــل نهــادم و آیــتِ  ــر دیــدۀ تکفّ ــر ســینۀ تقبــل آوردم و انگشــت تطــوّع ب 257/1(. »دســتِ تعهــد ب
ــتم«  ــل جس ــوکل و توس ــن ت ــل متی ــه حب ــده، ب ــری1 خوان ــرلی ام ــدری و یس ــی ص ــرح ل ربِّ اش
ــگ  ــاه در جن ــروزی ش ــه پی ــام مشــروعیت دینی-نســبی ب ــد، تم ــلمانی، 1393: 33(. هرچن )تاج‌الس
قــدرت بســتگی داشــت و اگــر اقتــدار نظامی-سیاســی تضعیــف می‌شــد، ســایر مشــروعیت‌ها نیــز 
اعتبــار خــود را از دســت می‌دادنــد. ایــن را می‌تــوان مشــروعیت شمشــیر )حاکمیــت و مشــروعیت( 
نامیــد، همان‌گونــه کــه بــا گذشــت زمــان و در راســتای تجدیــد وحــدت ملــی ایرانیــان، تیــغ عبــده 
بــر مشــروعیت معنــوی خلافــت کــه بعــد از خلفــای برحــق کامــاً جنبــه معنــوی خــود را از دســت 
داده بــود، غلبــه کــرد )طباطبایــی، 1373: 9(. البتــه افزون‌بــر اقتــدار نظامــی و قــدرت شمشــیر شــاه، 
ــد  ــا می‌توان ــا نادرســت از آنه ــتفادة درســت ی ــه اس ــود دارد ک ــز وج ــم دیگــری نی ــای مه ویژگی‌ه
ــاط،  ــت، احتی ــر، سیاســت، هیبــت و صلاب در موفقیــت شــاه اثرگــذار باشــد. صفاتــی همچــون تدبی
هوشــیاری، تــوان تحمــل ســختی‌ها و... در ایــن اثــر چنیــن آمــده اســت: »مملکــت بــه شمشــیر و 
قلــم ... اســتوار اســت و بــا خــرد و شــجاعت حفــظ می‌شــود. سیاســت داشــتن مانــع از خونریــزی و 
ــداری کشــور اســت« )تاج‌الســلمانی،  ــای پای ــزم و شــعور پایه‌ه ــردم می‌شــود و ع ــوال م ــارت ام غ
1393: 76-77( و همچنیــن بــا اســتفاده از زبــان شــعر بــرای اثرگــذاری و تأکیــد ایــن چنیــن پیونــد 

را برقــرار مینمایــد:
»چنین کنند بزرگان چو کرد باید / کاری چنین نماید شمشیر صفدران آثار« 

1. )طاها/ 25(
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)تاج‌السلمانی، 1393: 22(
ایجاد پیوندهای‌ خویشاوندی‌ به‌منظور‌ نیل‌ به‌ مشروعیت‌

به‌دلیــل مشــروعیت خانــدان چنگیــز، حاکمــی کــه از نــوادگان چنگیــز نبــود، ســعی میکــرد حداقــل 
ــت آورد  ــه دس ــورکان را ب ــوان گ ــتن عن ــق داش ــد و ح ــته باش ــاوندی داش ــوادة وی خویش ــا خان ب
ــه  ــرد و ب ــرش ازدواج ک ــا خواه ــین، ب ــا امیرحس ــتی ب ــس از دوس ــور پ ــد، 1376: 41(. تیم )بارتول
ــتن  ــس از کش ــه پ ــد ک ــی گفته‌ان ــا برخ ــال، 1360: 23(؛ ام ــت )اقب ــهرت یاف ــورکان ش ــور گ تیم
ــا  ــد و ب ــورکان نامیدن ــولان او را گ ــود، مغ ــی ب ــه شــاهزادة مغول ــوة او ک ــا بی امیرحســین و ازدواج ب
ــی  ــاه، »هنگام ــة ابن‌عربش ــه گفت ــری، 1379: 14(. ب ــد )میرجعف ــکه‌هایی ضــرب کردن ــه س آن کنی
کــه تیمــور پادشــاهی‌های ماوراءالنهــر را بــه دســت آورد و رهبــر همــه شــد، بــا دختــران پادشــاهان 
ــه القــاب او افــزوده  ــه معنــای دامــاد اســت ب ــی ب ــان مغول ازدواج کــرد و لقــب گــورکان کــه در زب
ــود« )ابن‌عربشــاه، 1339: 8(.  ــدان ســلطنتی ب ــا خان ــود و همیشــه ب شــد، چــون دامــاد پادشــاهان ب
ــر از  ــود، تیمــور را قدرتمندت ــز ب ــوادة چنگی ــوة او کــه از خان ــا بی ــل امیرحســین و ازدواج تیمــور ب قت
ــه از  ــد؛ بلک ــناخته می‌ش ــه ش ــم آن منطق ــه و حاک ــس قبیل ــگاه رئی ــا در جای ــرد. وی نه‌تنه ــل ک قب
ــز  ــور نی ــدان تیم ــی از فرزن ــد می‌شــد )حســندانی، 1378: 26(. برخ ــز تأیی ــن نی ــزرگان دی ســوی ب
لقــب گــورکان داشــتند؛ ماننــد میرانشــاه، آلاوقبیــگ )دوغــات، 1383: 72؛ فصیحی‌خوافــی، 1339، 
ــک  ــگ ح ــکه‌های آلاوق‌بی ــر س ــه ب ــمرقندی، 1383، ج 2: 854(. آنچ ــعید )س ج 3: 211( و ابوس
شــده بــود ایــن بــود: »بــه فضــل معنــوی امیــر تیمورگورکانــی، امــر مــا دســتور العق‌بیــگ گــورکان 
ــد، 1376: 2-7(. تاج‌الســلمانی‌ درخصــوص نســب‌ خانوادگــی‌ و نقـــش‌ بـــا اهمیــت‌  اســت« )بارتول
ــا و اجــداد  ــد نســل‌ آب ــه‌ چــون نســاً بع �ـد: »هرآین ش��اه‌ملک‌ در حکومــت‌ تیم�ـوری‌ چنی‌ـن� می‌گوی
امیرشــاه‌ملک‌ و بــرادران و خویشــان او رضیــع‌ عنایــت‌ و صنیــع‌ تربیــت‌ خانــواده همایــون اســـاف 
حضـــرت خســـرو صـاحب‌قـــران مرحــوم بوده‌انــد و صحــت‌ نســب‌ شــریفه‌ همــزادی‌ وکوکلتاشــی‌ 
ایشــان بـــه‌ ثبـــوت پیوســـته‌، از بـــرای‌ ثبـــات دولـــت‌ خانــدان و تمشــیت‌ وصیــت‌ حضرت ســلطان 

�ـد و...« )تاج‌الســلمانی، 1393: 271(. ـــمتکاری‌‌ها نمودنـ ـ چنی��ن‌ چن��ان خـ ــران در ولاهاـ کام
یکــی از عواملــی کــه در حملــه تغلــق تمــور بــه ماوراءالنهــر بــه تیمــور کمــک کــرد تــا رئیــس 
ــا  ــود کــه تیمــور از قبــل ب ــط حســنه‌ای ب ــروز شــود، رواب ــای خــود پی ــر رقب ــة خــود شــود و ب قبیل
برخــی از قبایــل مغولــی برقــرار کــرده بــود. خواهــر تیمــور بــا رئیــس قبیلــة »دوغــات« یکــی از 
ــزدی، 1366،  ــرد )ی ــاط داشــت ازدواج ک ــلطنتی ارتب ــدان س ــا خان ــه ب ــتان ک ــم مغولس ــف مه طوای
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سال هشتم،

شمارة 4،
پیاپی 25

ــت  ــد داش ــتانه و متح ــط دوس ــی رواب ــی در آن نواح ــل مغول ــی از قبای ــا برخ ــور ب ج 1: 98(. تیم
ــر  ــل ب ــلط کام ــس از تس ــی پ ــامی، 1937، ج 1: 46(. حت ــزدی، 1366، ج 1: 120، 190 و 7؛ ش )ی
ــول و  ــرق مغ ــی او از ش ــش روح ــا در آرام ــا مغول‌ه ــی ب ــاط و نزدیک ــراری ارتب ــای، برق الوس‌جغت
رفــع تهدیدهــای آنهــا تأثیــر بســزایی داشــت. تیمــور بــا دختــر »خضــر خواجــه«، خــان مغولســتان 
ــة ابن‌عربشــاه، هنگامــی  ــه گفت ــر، 1372، ج 3: 468(. ب ازدواج کــرد )دوغــات، 1383: 80؛ خواندمی
کــه خیــال تیمــور از ماوراءالنهــر راحــت شــد و بــر مخالفــان خــود پیــروز شــد، تصمیــم گرفــت بــا 
روش‌هــا و اقدامــات مختلــف، بقیــة ممالــک و پادشــاهان را بــه انقیــاد درآورد. ابتــدا طایفــة مغــول 
را کــه همســایگان شــرقی او بودنــد بــا دوســتی و مــدارا بــا خــود همــراه کــرد و بــا دختــر پادشــاه 
ــای  ــی یاس ــد، یعن ــان قواع ــروی از هم ــادی، همســایگی و پی ــن‌رو، دام ــرد. ازای ــه ازدواج ک آن قبیل
چنگیــز، باعــث شــد کــه بــا یکدیگــر متحــد شــوند و خیــال تیمــور از جانــب مغــولان راحــت شــود 
)ابن‌عربشــاه، 1339: 22(. ازدواج و ارتبــاط بــا خانواده‌هــای مهــم و حاکــم همــواره در دســتیابی بــه 

ــوده اســت. قــدرت سیاســی و گســترش آن مؤثــر ب
ــان تیمــور و  ــه‌ اعطــای‌ زن ــه‌ آن پرداختــه‌ اســت‌؛ اشــاره ب ازدیگــر نکاتــی‌ کــه‌ شمس‌الحســن‌ ب
ــت‌  ــلطان و رقاب ــتور‌ خلیل‌س ــه دس ــی‌ ب ــخصیت‌‌های سیاس ــی‌ و ش ــرای‌ نظام ــه‌ ام ــلطان ب محمدس
ــرزاده خلیــل در مــدت ســلطنت  ــود: »چــون امی ــان ب �ـن‌ زن ــر س��ر تصاح��ب‌ ای ای��ن‌ ش��خصیت‌‌ها ب
ــود،  ــوس نب ــام و نام ــت ن ــچ موجــب رعای ــه هی ــک نکــرد و ب ــد مل ــاً اندیشــة اســتحکام قواع قطع
ــان  ــت و عاق ــک جه ــفقان ی ــه از مش ــت، چ ــور می‌یاف ــور او ظه ــور در ام ــف و فت ــه‌روز ضع روزب
ــر  ــا اوان تأثی ــوس ت ــد و از اول جل ــم ش ــر ذمی ــت ه ــود تری ــزد خ ــس را ن ــود هیچ‌ک ــب وج صاح
نحــوس هــر شــب جمعــی و هــر روز فوجــی آیــت )ربنــا اخرجنــا مــن هــذه القریــة الظالــم اهلهــا( 
ورد زبــان جــان ســاخته از راه اضطــرار فــرار می‌نمودنــد و او بــرای دارایــی و امیــد دلــداری جماعتــی 
کــه بــا وی طریــق نفــاق می‌ســپرند و نامــش اتفــاق می‌کردنــد، بــه هیــچ نــوع بــه خلــف رضــای 
کمتــر چاکــری و کهتــر نوکــری دم نمی‌توانســت زد، تــا بــه رهنمایــی بعضــی گمــراه کم‌حوصلــه، 
بداندیشــی جمعــی فســاق جهلــه، بــل برخــی اوبــاش قــاش کــه در عهــد او انتقــاش یافتــه بودنــد« 
ــوی آن  ــه فت ــد: »ب ــن اشــاره می‌کن ــن مبحــث چنی ــه ای ــه، ب )تاج‌الســلمانی، 1393: 471( و در ادام
ســلیطۀ مذمومــه و لئیمــة میشــومه کــه خــود را جلیلــۀ او می‌خوانــد، تمــام قمیــان جــدش خســرو 
صاحبقــران و از آن بــرادر بــزرگ امیــرزاده محمدســلطان را کــه مــادر و ینگــه او بودنــد، بــه غلامــان 
ــه و  ــا مخدوم ــادم ب ــر خ ــرگان ناپســندیده داد و ازدواج ه ــاقیان و چه ــا س ــده و ی ــدگان زرخری و بن
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ــا  ــا معصومــه روا داشــت« )تاج‌الســلمانی، 1393: 472-445(. تاج‌الســلمانی‌ ب ــزاج هــر عاصــی ب امت
ــه‌  ــان نشــان می‌دهــد ک ــح‌ مخالف ــی‌ ضمــن‌ ســلب‌ مشــروعیت‌ و تقبی ــن‌ جزئیات ــه‌ چنی ــن‌ ب پرداخت

ــد. ــد گســترش یاب ــی می‌توان ــا چــه‌ محدوده‌های ــدرت ت ــر ســر ق ــت‌ ب رقاب

مشروعیت‌ در سایة‌ خان‌‌های دست‌نشاندة‌ چنگیزتبار
به‌دلیــل تأثیــر مانــدگار افســانة چنگیزخــان، کســب مشــروعیت سیاســی از خانــوادة وی موضوعــی 
بــود کــه همــة افــرادی کــه در قلمــرو مغــولان و در میــان مــردم صحرانشــین می‌زیســتند و خواهــان 
اقــدام نظامــی و سیاســی بودنــد، بایــد بــه آن توجــه می‌کردنــد. ایــن مشــروعیت دودمانــی فراتــر از 
ــای  ــاز در الوس‌جغت ــه از دیرب ــدی را ک ــن مســیر، تیمــور رون ــرد. در ای ــن و مذهــب عمــل می‌ک دی
رایــج بــود، ادامــه داد. هــدف تیمــور بازگردانــدن اقتــدار بــه حکومــت مرکــزی و بــه انقیــاد آوردن 
ــای  ــف و زوال خان‌ه ــان ضع ــوش، 1388: 79-82(. در زم ــود )فیاض‌ان ــی ب ــرداران یاغ ــة س هم
جغتــای، خان‌هایــی از نســل اوکتــای، پســر دیگــر چنگیــز، حکومــت الــوس را بــه دســت گرفتنــد 
و برخــی از آنهــا بــرای مشــروعیت بخشــیدن بــه حکومــت خــود، خان‌هــای جغتــای را بــر تخــت 
ــدرت  ــای ق ــع خــان جغت ــا خل ــر قزغــن در ســال 747 ه.ق ب ــه امی حکومــت نشــاندند. هنگامــی ک
ــان  ــش براســاس بنی ــرای اینکــه عمل ــرای مشــروعیت حکومــت خــود و ب ــت، ب ــه دســت گرف را ب
ــام پادشــاه انتخــاب کــرد، حکومــت کــرد.  ــی کــه در ظاهــر او را در مق ــام خــان مغول ــه ن باشــد، ب
البتــه ایــن خــان دخالتــی در امــور حکومتــی نداشــت )ســمرقندی، 1383، ج 1: 2-8؛ شــامی، 1937: 
ــود در  ــتند. محم ــرکت داش ــی‌های او ش ــور در لشکرکش ــاندة تیم ــای دست‌نش ج 2: 6-17(. خان‌ه
جنــگ »آنقــره« تیمــور را همراهــی کــرد )یــزدی، 1366، ج 2: 314؛ ســمرقندی، 1383، ج 1: 926(. 
ــد، 1376:  ــام او ســکه ضــرب کــرد )بارتول ــه ن ــا یکســال پــس از مــرگ محمــود، تیمــور ب حتــی ت
ــرداری از مشــروعیت خان‌هــای جعلــی و دروغیــن پــس از مــرگ تیمــور ادامــه یافــت؛  48(. بهره‌ب
ــر  ــین او ب ــه جانش ــور ک ــوة تیم ــادر، ن ــلطان به ــد. خلیل‌س ــته ش ــت آن کاس ــج از اهمی ــا به‌تدری ام
ــرد  ــوادگان تیمــور- حکومــت می‌ک ــه از ن ــام خــان دست‌نشــانده -البت ــه ن تخــت ســلطنت شــد، ب
ــن  ــر، پســر محمدســلطان، اولی ــا انتصــاب محمدجهانگی ــرو، 1380، ج 1: 12(. او به‌ظاهــر ب )حافظاب
جانشــین منصــوب از ســوی تیمــور، به‌عنــوان خــان اســمی، بــه درخواســت تیمــور احتــرام گذاشــت 

)منــز، 1390: 4(.
ــیدخواجه و  ــرای س ــد، ماج ــان می‌ده ــت او را نش ــتگی و اهمی ــه برجس ــائلی ک ــی از مس یک
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سال هشتم،

شمارة 4،
پیاپی 25

عذرخواهی‌هــای مکــرر شــاهرخ از شــاه‌ملک و ارج نهــادن بــر خدمــات او در ایــن زمینــه اســت: »و 
ســبب آنکــه امیــرزاده خلیــل در ایــن مــدت بــه طــور محرمانــه و پنهانــی بــا وســواس شــیطانی، 
ــرت  ــر حض ــای معتب ــد و امن ــرای معتم ــه از ام ــادر ک ــیخ‌علی به ــد ش ــیدخواجه ول ــزد س ــه ن ب
ــه  ــگام توجــه ب ــود، می‌فرســتاده و از او خواهــش می‌کــرده کــه در هن ــرزاده شــاهرخ بهــادر ب امی
جانــب ماوراءالنهــر، مخالفــت خــود را بــا امیــرزاده شــاهرخ بهــادر اعــام کنــد و کارخانــه ســلطنت 
او را نامربــوط و معاملــۀ مملکــت را نامضبــوط ســازد تــا او از روی اســتقلال کامــل، بتوانــد عــزم 
ــن  ــرد.« )تاج‌الســلمانی، 1393: 291-290(. در ای ــه کار گی ــال ب ــراغ ب ــاه حــال و ف خــود را در رف
ــیدخواجه،  ــی س ــی‌اش، یعن ــب سیاس ــر رقی ــاه‌ملک در براب ــلمانی از ش ــت تاج‌الس ــزارش، حمای گ
ــلمانی  ــط تاج‌الس ــاه‌ملک توس ــع ش ــه نف ــزارش ب ــن گ ــف ای ــت. تحری ــان اس ــوح نمای ــه وض ب
ــه داده، آشــکار می‌شــود  ــورد ارائ ــن م ــه ســمرقندی در ای ــزارش متناقضــی ک ــه گ ــه ب ــا مراجع ب

ــمرقندی، 1383، ج 2: 48( )س
ــورد وی  ــه برخ ــوان باتوجه‌ب ــور را می‌ت ــدگاه تیم ــز از دی ــدان چنگی ــه خان ــاب ب ــت انتس اهمی
ــور  ــون تیم ــود را مدی ــت خ ــه دول ــرد. اگرچ ــاق، درک ک ــت قبچ ــول دش ــان مغ ــش، خ ــا حاکم ب
ــس  ــد. پ ــور را تســخیر کن ــرو تیم ــاش داشــت قســمتی از قلم ــرد و ت ــام ک ــر او قی می‌دانســت؛ ب
ــا وی رفتــار کــرد  ــه ب ــا ســرزنش و خطــاب معمــول پدران ــر توقتمــش، تنهــا ب از پیــروزی تیمــور ب
و ســربازان اســیر خــود را آزاد کــرد )یــزدی، 1366، ج 1: 3-9(؛ زیــرا توقتمــش را وارث مشــروع و 
ــدت  ــه ش ــت ک ــود، او می‌دانس ــز نب ــله چنگی ــش از سلس ــر توقتم ــت. اگ ــق می‌دانس ــین برح جانش
ــز را در پیشــبرد نقشــه‌های  ــوادگان چنگی ــت یکــی از ن ــارة او موجــه اســت. تیمــور تقوی عمــل درب
ــی  ــور حت ــرد. تیم ــاری ک ــاج و تخــت ی ــه ت ــن‌رو، او را در رســیدن ب ــر می‌دانســت و ازای ــود مؤث خ
پــس از پیــروزی نهایــی مقابــل توقتمــش نیــز هیــچ اقدامــی بــرای اســتفاده از آن پیــروزی انجــام 
نــداد و تنهــا حکومــت قبچــاق خانــات را بــه چنــد نفــر از خانــدان چنگیــز کــه دشــمنان سرســخت 
ــه‌  ــت‌ مشــروعیت‌ انتســاب ب ــورد، اهمی ــرز برخ ــن‌ ط ــری، 1379: 31(. ای ــپرد )میرجعف ــد، س او بودن
خانــدان چنگیــز را در نظــر تیمــور نشــان می‌دهــد. البتــه‌ او می‌خواســت‌ تشــکیلات خــود را داشــته‌ 
باشــد، امــا ازلحــاظ اصولــی‌ جرئــت نداشــت‌ خــود را صراحتــاً اظهــار کنــد. بنابرایــن،‌ بــه‌ امپراتــوري 
تــرك خــود ظاهــری مغولــی‌ مــی‌داد و شــاید حتــی‌ برخــاف نیــت‌ واقعیــش‌ بــه‌ تکریــم‌ اولاد چنگیــز 

می‌پرداخــت ‌)گروســه‌، 1353: ٧٢٣(.
تیمــور پــس از تصــرف تــاج و تخــت، هــدف خــود را تجدیــد و احیــای امپراتــوری بــزرگ مغــول 
ــکوتی،  ــرار داد )مش ــود، ق ــز ب ــرل چنگی ــت کنت ــتر تح ــه پیش ــاهی‌هایی ک ــام پادش ــخیر تم و تس
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1343: 280(. یکــی از دلایــل تیمــور بــرای حملــه بــه ایــران و ســایر کشــورهای فتح‌شــده توســط 
ــور شــد ســرزمین‌هایی  ــل مجب ــن دلی ــه همی ــود و ب ــا ب ــراث سیاســی مغول‌ه ــا، ادعــای می مغول‌ه
ــد )مشــکوتی،  ــت مغول‌هــا را بازگردان ــرد و حاکمی ــس بگی ــود، پ ــولان ب ــار مغ ــاً در اختی را کــه قب
ــل  ــی از دلای ــای یک ــرو جغت ــری قلم ــولان و بازپس‌گی ــی مغ ــراث سیاس ــای می 1343: 280(. ادع
تیمــور بــرای تثبیــت ســلطة خــود بــر الوس‌جغتــای بــود. در زمــان جانشــینان تیمــور، ایــدة تجدیــد 
امپراتــوری مغــول دنبــال شــد. منطقــة آذربایجــان به‌عنــوان مرکــز سیاســی ایــران در دورة مغــول 
ــوری  ــت تیم ــرد، دول ــح ک ــلطانیه را فت ــدا س ــور ابت ــه تیم ــود. ازآنجایی‌ک ــن ب ــت نمادی دارای اهمی
ــت خاصــی  ــرای شــاهرخ اهمی ــن مشــروعیت ب ــان شــد و ای ــرو ایلخان ــردن قلم ــه ارث ب مدعــی ب
ــود، قراقویونلوهــا  ــران ب ــی کــه شــاهرخ در حــال گســترش قــدرت خــود در شــرق ای داشــت. زمان
ــا ســال 822 ه.ق در آنجــا حضــور داشــتند. بیشــتر فرمانروایــان کوچــک شــمال‌غرب ایــران  نیــز ت
تحــت انقیــاد بودنــد و شــاهرخ به‌شــدت می‌خواســت منطقــة آذربایجــان و شــهر ســلطانیه را پــس 

ــز، 1390: 62(.  ــرد )من بگی

 نتیجه‌گیری 
اعتقــاد بــه حقــوق الهــی حاکمــان و قداســت حکومــت در نــزد ایرانیــان و بســیاری از ملــل دیگــر 
ــه  ــاور ک ــن ب ــت. ای ــده اس ــمرده ش ــت ش ــه حکوم ــی ب ــل مشروعیت‌بخش ــی از عوام ــواره یک هم
حاکمــان و پادشــاهان از قــدرت خداونــد برخوردارنــد و از یــاری خداونــد حمایــت گرفتــه و خداونــد 
ــرای تســلط صاحبــان قــدرت،  ــه ایــن مقــام رســانده اســت، توجیهــی ب ــان را در طــول تاریــخ ب آن
اقتــدار بــر مــردم و اعمــال قــدرت بــوده اســت. مــردم ایــران از دیربــاز بــرای قهرمانــان و اســطوره‌ها 
ــب  ــران و مصائ ــه ای ــراب ب ــرکان و اع ــوم ت ــل هج ــام، به‌دلی ــس از اس ــد. پ ــل بوده‌ان ارزش قائ
ــال  ــواره به‌دنب ــران هم ــردم ای ــد، م ــرزمین وارد ش ــن س ــردم ای ــر م ــه ب ــی ک ــی و فرهنگ اجتماع
رهایــی از ایــن شــرایط و ظهــور منجــی بودنــد؛ هرچنــد کــه غریبــه باشــد. بــه قــدرت رســیدن تیمــور 
در ماوراءالنهــر و ایــران پــر از هرج‌ومــرج و فتنــه، ماننــد فرمانروایــان و بنیان‌گــذاران پیــش از خــود 
بــا تأکیــد برمؤلفه‌هــای مشــروعیت‌بخش بــه کرامــت، لطــف و عنایــت خــاص الهــی تبدیــل شــد. 
جانشــینان او نیــز از اندیشــة حــق الهــی حکومــت اســتفاده کردنــد و روی کار آمــدن آنــان را خواســت 
خداونــد و رضایــت او برشــمردند و مدعــی بودنــد کــه مــال و مقــام تیمــور بــه آنــان منتقــل شــده 
اســت. تأمــل در دیــدگاه سیاســتمداران تیمــوری ایــن واقعیــت را نشــان میدهــد کــه افزون‌بــر رشــد 
ــرای  ــان ب ــه آن، انگیــزة آن ــرای مشــروعیت بخشــیدن ب ــزاری ب ــان از تاریــخ، به‌ماننــد اب آگاهــی آن
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ترغیــب مورخــان بــه نــگارش کتــب تاریخــی نیــز مشــابه دوره‌هــای پیشــین اســت. 
ــاهرخ را در  ــوادة ش ــور، خان ــای مذک ــة مؤلفه‌ه ــر پای ــرد ب ــاش ک ــود ت ــر خ ــلمانی در اث تاج‌الس
جایــگاه حامــی شــرع و حامــی قضــای الهــی کــه وظیفــة برقــراری امنیــت و عدالــت را بــر عهــده 
داشــتند، نشــان دهــد. وی از حقــوق خانــدان شــاهرخ دفــاع کــرد و فــر ایرانــی و ســنت مغولــی را 
ــاه‌ملک‌  ــر ش ــگ‌ و امی ــاهرخ، الغ‌بی ــرار داد. ش ــتفاده ق ــورد اس ــان م ــه آن ــرای مشروعیت‌بخشــی ب ب
ــد.  ــکیل‌ دادهان ــن‌ را تش ــگاری‌ شمس‌الحس ــخصیت‌های‌ تاریخ‌ن ــن‌ ش ــت‌، مهم‌تری ــب‌ اهمی به‌ترتی
نــگاه تحقیرآمیــز و مشــروعیت‌زدایانه‌ تاج‌الســلمانی‌ بــه‌ رقبــای‌ سیاســی‌ شــاهرخ باعــث‌ توجــه‌ او بــه 
برخــی‌ جزئیــات حکومتــی‌ و نقــد شــخصیتی‌ و حکومتــی‌ آنــان شــده اســت. آنچــه در شمس‌الحســن 
از منظــر شــرایط سیاســی و اجتماعــی توجــه شــده اســت، گفتمانــی جدیــد برخاســته از شــرایط خاص 
سیاســی و اجتماعــی ایــن دوره اســت و بــر پیــروی از ارزش‌هــای شــخصی و حکومتــی تیمــور تأکیــد 
دارد. شــاخص‌های اصلــی تأکیدشــده در ایــن اثــر شــامل عمــل بــه وصیــت تیمــور دربــارة جانشــینی 
ــران و  ــگاری در ای ــر تاریخ‌ن ــخ از منظ ــه تاری ــش او ب ــش، بین ــا و آرمان‌های ــه وعده‌ه ــاداری ب و وف

پیــروی از آثــار تاریخــی پیشــین در پیــروی از اندیشــة سیاســی ایرانشــهری اســت. 
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